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The Crystal Bear 

for the Best Film 

goes to (Our Lady 

of the Nile) by     

Atiq Rahim

The Jury: On so many levels, this film has told us the story of people who 

are geographically and culturally so far away and yet were not foreign to 

us. The colours, music and poetry captivated us and made us experience the 

film in all its facets. Because of the superb acting and storytelling, the people 

were presented to us in their dignity and importance and given an authentic 

feeling. The film has raised discussions, and it should continue to do so.  We 

were convinced politically, poetically, stylistically and humanly.

برنده خرس بلورینِ بهترین فیلم از هفتادمین جشنواره فیلم برلین 

دیدگاه هیات داوران:

کرده  گـــو  » ایـــن فیلـــم از جنبه‌هـــای مختلـــف، داســـتانی را از مردمانـــی بـــرای ما باز
کـــه از نظـــر جغرافیایـــی و فرهنگـــی بســـیار دوراند امـــا برای مـــا بیگانه نیســـتند.  اســـت 
که  کـــرده و اینها موجب شـــدند  رنگ‌هـــا، موســـیقی و شـــاعرانه‌گی مـــا را مســـحور خود 
کنیـــم. به خاطـــر  بازى و ایفـــای نقش‌هـــای عالی و  فیلـــم را از تمامـــی زوایایـــش حـــس 
کرامت و ارزش تمـــام به ما معرفی شـــدند و به  روایـــت بی‌نظیـــر داســـتان، آن مردم، بـــا 
گفتگوهای زیادی را برانگیخته اســـت  طـــور واقعـــی قابل درک بودند. این فیلـــم بحث و 
کـــه همچنـــان باید ادامه یابند. اين فيلم ما را از منظر سیاســـی، شـــاعرانه‌گی، ســـاختار 

و دیدگاه انســـانی، خرســـند و راضی ســـاخت.«

هيات داوران بخش نسل‌ها - جشنواره فیلم برلين
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پیش گفتار ‌‌

یدنی‌گفته بــود:‌ »‌‌روایت‌هــای ‌کلان انســانی   اینگمــار بر‌گمــن، فیلمســاز‌‌ ســو
پیوســته‌ای  بهــم  حلقه‌هــای  و  روایت‌هــای ‌کوچــک  از  نمایــش،  یــک  در 
ــه بازکــردن هــر یــک از  ــاز ب ــرای شــناخت آنهــا، نی کــه ب تشــکیل شــده اســت 

یم«. آنهــا دار

ود نیــل ســاخته عتیــق رحیمــی، از جملــه آثــاری اســت  فیلــم  بانــوی ر
کالبد‌شــکافی موضوعــی دارد. در ایــن فیلــم می‌بینــم  کــه نیــاز بــه بــررسی و 
کــه نفــرت، چگونــه می‌توانــد تبدیــل بــه جنــگ شــود. حــس برتــری نــژادی 
کابــوسی را در یــک جامعــه عمــی بســازد. و  و قومــی، چگونــه می‌توانــد 

کابــوس هســتند. مذهــب، اســتعمار و قــدرت، چگونــه زمینه‌ســاز ایــن 

داســتان فیلــم بســیار قبــل از شــروع جنــگ و نســل‌کشی 1994 در روانــدا 
یکــی ‌کاتولیــک جــایی اســت‌ کــه‌ دختــرانی بــا  اتفــاق می‌افتــد. مکتــب بلژ
ترکیــب قومــی هوتــو  و توتــی در آن درس می‌خواننــد. آنهــا قــرار اســت بــه 
شــهروندان نخبــه‌ و یــک مســیحی خــوب تبدیــل شــوند. دختــرانی کــه دوســت 
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دارنــد آینــده رهــا و پــر از امیــد داشــته باشــند امــا زندگــی آنهــا در تضادهــای 
گرفتــه اســت.  اجتماعــی شــکل 

ــه جامعــه طبقــه بنــدی شــده  ــل ب کاتولیــک در ایــن فیلــم، تبدی مکتــب 
کــم و محکــوم تقســم  کــه آدم‌هــا را بــه طبقــه حا قومــی و نــژادی می‌شــود 
ــا  ــا وجــود آرزوه ــاران، ب ــران ســیاه پوســت در فصــل‌ سرســبز  ب ــد. دخت می‌‌‌کن
و دوستی‌های‌شــان، بــا رفتــار طبقــاتی و خشــونت قومــی روبــرو می‌شــوند. 
خوانــده  جامعــه  هوتــو، سوســک  قــوم  از  دختــری  توســط  توتــی  مــردم 
ــزاع را شــکل دهــد. ــرت و ن ــد بســتر‌ نف ــه می‌توان ک می‌شــود و این‌جــا اســت 

بســتر  در‌  و  نفــرت  تولیــد  قالــب  در‌  رحیمــی  عتیــق  فیلــم  در  جامعــه 
گونیســم قومــی و  طبقــاتی خــود، برجســته و بازتولیــد می‌شــود و ســاختار آنتا

بــه خــود می‌گیــرد. یکــی  ایدئولوژ

ود نیــل نوشــم کــه درســایت فرهنگــی نبشــت  قبــا نقــدی بــر فیلــم  بانــوی ر
منتشــر شــد. بــا توجــه بــه لایه‌هــای موجــود در فیلــم و اهمیــت بحــث روی 
بــاره ایــن اثــر انجــام دهــم.  آنهــا، لازم دیــدم صحبــی بــا خــود عتیــق رحیمــی در
فــی ســه ســاعته بــا عتیــق رحیمــی اســت. 

ُ
گ مــنِ پیــش رو، حاصــلِ گــپ و 

ــه او در صحبت‌هایــش مطــرح نمــوده و در م‌تنکتــاب آمــده  ک موضوعــاتی را 
اســت، درکنــار اهمیــت بحــث ســینمایی در بــاره فیلــم، می‌توانــد نــکات قابــل 
ــا روزگار مــا و شــناخت بنیان‌هــای بعــی از جنگ‌هــا و  تعمــق در ارتبــاط ب

نزاع‌هــا داشــته باشــد. 
حسین دانش 

گوتنبرگ  
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یقــا  وانــدا در آفر کــه ایــن بــار بــرای ســاختن فیلــم ســراغ ر • چطــور شــد 
رفــی؟

یــد: »‌ایــن زخم‌هــای خــود  کــه می‌گو یبــای دارد  رولان بــارت ســخن ز
ــاز می‌کنــد«. ــه ســوی زخم‌هــای دیگــران ب کــه چشــم‌های مــا را ب مــا اســت 

یقــا بســازم. حــوادث  کــه دوســت داشــم فیلمــی در بــاره آفر مدت‌هــا بــود 
یــرانی‌آن، همیشــه بــا  کشــتار و و ســالهای جنــگ داخــی در‌ افغانســتان و 
کشــتار روانــدا در همــان دوره در ذهــم گــره خــورده بــود. وضعیــت چهــل ســال 
کــه ‌گرفتــه  جنــگ در افغانســتان، ســاختار چنــن جنگ‌هــا، قربانی‌هــای 
یــادی بــا جنــگ  کــه برجــا می‌گــذارد، شــباهت‌های ز اســت و زخم‌هــای 
روانــدا دارد. دوســت داشــم یــک روایــت انســانی و ضــد جنــگ در بــاره 
کارکــم و از ایــن رو رمــان خــانم‌ موکاســونگه را بــه فیلمنامــه تبدیــل  روانــدا 

ــل را ســاختم. ــوی رود نی ــر اســاس آن بان ــردم و ب ک
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ود نیــل  از چهــار بخــشِ پیوســته و چهــار عنــوان تشــکیل  • بانــوی ر  
کــه ســاختار مشــخصی از نظــر  موضوعــی دارد. ایــن ســاختار شــامل  شــده 

چیســت؟

ــردم و خواســم در ایــن چهــار بخــش،  ک ــه چهــار بخــش تقســم  فیلــم را ب
کــه بــه سمــت نفــرت و نســل‌کشی  ســاختار اجتماعــی یــک جامعــه‌ای را 

کــم.  یــر  حرکــت می‌کنــد تصو

در بخــش اول بــا عنــوان »معصومیــت«، مخاطــب فیلــم از آغاز با دخترانی 
یبــای انســانی  یا‌هــای ز یســی و رو کــه در ســادگی، همز جوانی‌آشــنا می‌شــود 
یا‌هــا، تضادهــای اجتماعــی،  بــه ســر  می‌برنــد امــا آن ســوی ایــن آرزوهــا و رو

ذهــی و طایفــه‌ای قــرار گرفتــه اســت.

کلیســا و   در بخــش دوم بــا عنــوان »تقــدس«، همــان معصومیــت توســط 
یــر ســلطه دیــن و مذهــب قــرار می‌گیــرد.  مــرد کشــیش و راهبــان زن، ز

تقــدس چگونــه  کــه  می‌بینــم  »تخطــی«،  عنــوان  بــا  ســوم  بخــش  در 
یــر  ز را  دختــران  ایــن  تــا  می‌کنــد  ایجــاد  را  ممنوعیت‌هــایی  و  محدودیت‌هــا 
کنــد. مــوازی بــا آن  فانتونــای بــه عنــوان  بــار حــسِ گنــاه و ندامــت خُــرد 
یــت  یــای برتــری قومــی را تقو کتــر سفید‌پوســت و مــردم شــناس، رو کارا یــک 

می‌کنــد.
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بــا عنــوان »قربــانی«، خواســم مکانیســم و رونــد  و در بخــش چهــارم 
یــر   نفــرت و خشــونت را کــه زاده تقــدس، اســتعمار و سیاســت اســت بــه تصو

بکشــم.    

ــده  ــس ش ــم منعک ــه در فیل ک ــدا  وان ــگ در ر ــل و جن ــاد تقاب ــل ایج • عوام
چیســت؟

کــه توســط  یــک مثلــث اســت. اســتعمار و اســطوره ســازی قومــی اســت 
کــه توســط  مــرد سفید‌پوســت فانتونــای اجــرا می‌شــود. دیــن و مذهــب اســت 
مــادر روحــانی سفید‌پوســت و کشــیش سیاه‌پوســت تبلیــغ می‌شــود. و ســوم 

دســتگاه قــدرت و سیاســتِ روانــدا قبــل از نســل‌کشی اســت. 

یــن از هفتادمــن جشــنواره فیلــم  ود نیــل، برنــده خــرس بلور • بانــوی ر
در  برلــن  جشــنواره  داوران  هیــأت  پیــام  شــد.  نســل‌ها  بخــش  در  برلــن 
یــک،  کــه از موز بــاره ایــن فیلــم نــکات مهمــی داشــت. آنهــا ضمــن آن 
رنگ‌هــا،   شــاعرانه‌گی، بازی‌هــا، داســتان و  در مجمــوع از نظــر ســبک و 
گذاشــن  زش  کــرده بودنــد بــه موضــوع ار ســاختار ســینمایی از فیلــم تمجیــد 
کــه فیلــم بــه خــوبی آن را  کرامــت انســان‌ها در فیلــم اشــاره داشــتند  بــه 
کــرده اســت. هیــات داوران جشــنواره برلــن نوشــته بودنــد ‌کــه ایــن  مطــرح 
کــه بایــد ادامــه یابــد. اســتقبال  کــرده  یــادی را ایجــاد  فیلــم بحث‌هــای ز
کــه داشــتید از فیلــم  گران در جشــنواره برلــن و ســایر نمایش‌هــای  تماشــا

ــود؟  ــور ب چط

کانــادا داشــتیم.  جلســات پرســش و پاســخ خــوبی در آلمــان، فرانســه و 
ــرای جلســه پرســش و پاســخ  آلمانی‌هــا در تنظــم مــدت زمــان تعــن شــده ب
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ــم،  ــار نمایــش فیل ــن بعــد از هــر ب بســیار دقیــق هســتند امــا در جشــنواره برل
جلســه پرســش و پاســخ بجــای بیســت دقیقــه بــه چهــل دقیقــه کشــانده شــد 
کــه خــود  و بعــد در خــارج از ســالون نمایــش هــم ادامــه یافــت. همــان طــور 
ــرد. در  ک ــادی را ایجــاد  ی گفتنــد، فیلــم بحث‌هــای ز ــه ‌شــان  داوران در اعلامی
کــه بحث‌هــای مــا تــا  گران داشــتیم  نمایش‌هــای فرانســه هــم جلســاتی بــا تماشــا

ــه یافــت. نیمه‌شــب در ســینما ادام

ــش ‌آن در  ــا و نق کلیس ــد  ــت. نق ــن اس ــد دی ــم، نق ــوع فیل ــی از موض • بخ
کنــار اســتعمار. فیلــم همچنــن انگشــت انتقــاد بــر بنیان‌هــای تبعیــض 
کــه مســیحیت بــا اســتفاده از داســتان  گذاشــته  نــژادی علیــه سیاه‌پوســتان 
یقــا  ن آن‌را در بخش‌هــایی از آفر یــن شــده حضــرت نــوح، چندیــن قــر پســر نفر

وانــدا داشــته و دارد؟ کــرد. دیــن چــه نقــی در جنگ‌هــای شــبیه ر اجــرا 

یــف و خــوبی  جوموکنیاتــا پــدر اســتقلال کشــور کنیــا یــک جملــه بســیار ظر
یقــا آمدنــد،  یــد: »وقــی ســفید پوســتان بــه آفر کــرده اســت. او می‌گو را بیــان 
کــه چگونــه بــا چشــمان  مــا زمــن داشــتیم و ‌آنهــا انجیــل. بــه مــا آموختنــد 
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کــردیم. وقــی  کنــم. مــا چشــمان خــود را بســتیم و عبــادت  بســته عبــادت 
ــل«.   ــا انجی ــد و م ــدیم آنهــا زمــن را دارن ــردیم، دی ک ــاز  چشــمان‌مان را ب

یقــا وارد شــد، شــامل روحانیــون مســیحی،  پــایی وقــی بــه ‌آفر اســتعمار‌ ارو
یــج  پــایی بــود. روحانیــون بایــد مذهــب را ترو نظامی‌هــا و مــردم شناســان ارو
مــردم شناســان در  و  کمیــت  و حا قــدرت  نظامی‌هــا در بخــش  می‌کردنــد، 
یــج دیــن در  اســطوره ســازی قومــی و نــژادی کار می‌کردنــد. در اســام هــم ترو

ــه زور شمشــیر مســلمان می‌ســاختند.  لشــکر کشی‌هــا وجــود داشــت و ب

ــه راحــی می‌شــود  انســان‌ها  ــا دیــن و مذهــب ب کــه ب قضیــه ایــن اســت 
را تحــت نفــوذ و ســلطه آورد. چــون بــه نظــرم، مذهــب، فقــط بــا تــرسِ انســان 
کــه زندگــی ابــدی پــس  از مــرگ بــه وجــود آمــده اســت. ایــن مذهــب اســت 
ــه از او  ک ــن مذهــب اســت  ــده وعــده می‌دهــد. ای ــه انســانِ میرن از مــرگ را ب
کــه روی وسوســه‌ها و  اشــرف مخلوقــات ســاخته اســت. ایــن مذهــب اســت 

دلهره‌هــای انســانی پــرده می‌انــدازد.

گــر کــی را در  انســان در برابــر مــرگ یــک موقعیــت و ضعــف عجیــی دارد. ا
کــه  ینــد مــرگ یــا خــدا؟ واضــح اســت  کــه بــه او بگو شــرایط فشــار قــرار دهنــد 
بجــای مــرگ، خــدا را قبــول خواهــد کــرد. دیــن و مذهــب تــاش داشــته تــا ترسِ 
ــا  ــه م ــدی پــس از مــرگ را ب ــی اب ــردارد و وعــده زندگ ــا ب از مــرگ را از وجــود م
کــه انســان دارد،  یــن مشــکلی  بدهــد. خــب ایــن ضعــف انســان اســت. مهمتر
گاهــی از مرگــش اســت. و متصدیــان دیــن، ایــن موقعیــت و نقطــه ضعــف را  آ
ــر  ــه مــرگ بگی ــویم: »‌ب ــه می‌گ ک یم  ــب دار ــل جال ــا یــک مَث ــد. م خــوب می‌دانن
کــه بــه تــب راضی شــود«. بنابرایــن بخــش اصــی قوانــن و فعالیت‌هــای دیــن 

و مذهــب بنــا شــده اســت بــر توجــه روی همــن ضعــف انســان.
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کتــری  کارا کشــیش سیاه‌پوســت در فیلــم چــه نــوع  وحــانی یــا  • پــدر ر
اســت و چــه نقــی در نســل‌کشی قومــی و حمایــت از دســتگاه قــدرت و 

دارد؟  سیاســت 

کــه کشــیش  در شــروع فصــل دوم فیلــم ‌کــه تقــدس نــام دارد می‌بینیــد 
کلیســا اســت. او داســتان پســران  سیاه‌پوســت در حــال خوانــدن انجیــل در 
کــه نــوح، پســرش حــام را بــه دلیــل یــک  حضــرت نــوح را روایــت می‌کنــد 

یــد: یــن می‌کنــد و می‌گو بی‌ادبی و ســرباز زدن از فرمــان او، لعنــت و نفر

ــود و پوســتت ســیاه خواهــد  ــده‌گانم خواهــی ب ــرده بن ــس، ب ــن پ ی ــو از »‌ت
یــن شــده  شــد«. در‌ روایت‌هــای دیــی، ســیاه پوســتان از نســل حــام پســر نفر
ود نیــل ســکنا داشــته اســت. همــان بــود  نــوح معــرفی شــدند و حــام در منطقــه ر
کــه بعــدا مســیحیت هــم، سیاه‌پوســتان را بــرده خوانــد چــون می‌گفتنــد آنهــا 
از طــرف خــدا و پیامبــرش بــه بــرده بــودن محکــوم شــدند. ســخنان کشــیش 
کاتولیــک  گنــاه و حــس بردگــی بــرای محصــان مکتــب  در واقــع ایجــاد حــس 
اســت. در واقــع اســتعمار و مذهــب، دو عامــل مهــم در تبعیــض و بهره‌کــی 
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از ســیاه پوســتان بودنــد.

کمیــت و  یــان قــدرت، حا کشــیش در فصــل دیگــر فیلــم، بــا جر همــان 
سیاســت یکــی می‌شــود و در داخــل کلیســا، ســرود مــی روانــدا را می‌خوانــد. 
یک بــودن کلیســا در قــدرت و سیاســتِ  در مــورد ایــن صحنــه جنجــالی و شــر
ــر  گ ــه ا ک ــرد  ک ــد  ــرا تهدی ــدا م کلیســا در روان ســقف اصــی همــان 

ُ
نســل‌کشی، ا

یــد، مــا از شمــا بــه واتیــکان شــکایت خواهــم‌  ایــن صحنــه را در فیلم‌تــان بگذار
ــدرت و نقش‌شــان  ــا ق کلیســا ب ــن نشــان دادن نزدیکــی  ــرد. آنجــا هــدف م ک
ــا آن  ــت داشــت و م ــن واقعی ــه ای ک ــود  ــدا ب در سیاســتِ نســل کــی در روان

ســکانس را در فیلــم هــم نشــان دادیم. 

گونیســم  آنتا اســتعمار،  نقــش  نظــر  از  ســاختاری  شــباهت‌های  چــه   •
و  وانــدا  ر جنــگ  بــن  یخــی  تار ســازی  اســطوره  و  قومــی  خصومــت  یــا 
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جنگ‌هــای مثــل افغانســتان وجــود دارد و چــرا تبدیــل بــه نــزاع، نفــرت و یــا 
می‌شــوند؟ قومــی  خشــونت 

یــک  قانــون و ســاختار ســیاسی،  یــک  از  جنگ‌هــای قومــی معمــولا 
ســاختار نفــرت و یــک ســاختار خشــونت پیــروی می‌کننــد. ایــن قانــون و 
ســاختار، اســتوار بــر مقــدس ســاختن جنــگ، مقــدس ســاختن قــوم و نــژاد و 
یــا نخبــه ســاختن یــک قــوم بــر قــوم دیگــر اســت. هــر گاه بخواهــم تفاوت‌هــای 
بــانی، تفاوت‌هــای قومــی و تفاوت‌هــای رنــگ پوســت و حتــا تفاوت‌هــای  ز
یکــی را بــه جــای تــاش بــرای برابــری و همدیگــر پذیــری، بــه نفــرت  ایدئولوژ
و نــزاع تبدیــل ‌کنــم، وارد یــک جنــگ شــده‌ایم.  انســان‌ها از دیــر زمــانی 
در بخــش  و  آمــد  مارکسیســم  بوده‌انــد.  هــراس  داشــن ‌دچــار  تفــاوت  از 
ــن شــاید از  ــرد. ای ــه »تضــاد« تبدیل‌ک یکــی »تفــاوت« را ب فلســی و ایدئولوژ
ــر )مــرور( کنــم، می‌بینــم  یــخ اســتعمار را از بَ گــر تار هوشیاری‌شــان بــود. امــا ا
بــانی و منطقــه‌ای و یــا تفــاوت طبقــاتی  کــه یــک تفــاوت قومــی، ز هــر بــار 
بــانی تبدیــل  وجــود داشــته، آنهــا زود آن را بــه یــک جــدال قومــی، نــژادی و ز
کردنــد.  کردنــد. اینهــا همیشــه بــا حمایــت از یــک قــوم علیــه قــوم دیگــر عمــل 
گرفــت تــا تضاد‌هــا  گــروه قــرار  امکانــات، ثــروت و قــدرت در اختیــار یــک 

باعــث بحــران داخــی شــود.

جنبــش جلیقــه زرد‌هــا در فرانســه در 2018- 2019 برخاســته از نابرابــری 
یــس بــود امــا اینجــا بــا یــک ‌نــوع‌  و اعتــراض حاشــیه نشــن‌ها علیــه پار
هوشمنــدی، آنــرا بــه جــدال اجتماعــی تبدیل‌کردنــد نــه بــه جــدال منطقــه، 
قــوم، رنــگ پوســت یــا چیــز دیگــر. و بعــد آمدنــد تــا بــرای ایــن موضــوع یــک 
راه حــل اجتماعــی و عدالــت خواهانــه ایجــاد کننــد. در کشــوری چــون رواندا 
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کــه بــن دو قــوم هوتــو و توتــی وجــود داشــت، تفاوت‌هــای  تفاوت‌هــایی 
ــان  ــود. توت‌سیهــا مردم ــوزده میــادی ب ــرن ن ــدرت در ق اجتماعــی و بحــث ق
کشــاورز. وقــی آلمان‌هــا درقــرن  مالــدار )دامــدار( بودنــد و هوتو‌هــا مردمــان 
کــه توت‌سیهــا قــوم  نــوزده و قبــل از جنــگ جهــانی بــه روانــدا آمدنــد، گفتنــد 
ــه هوتوهــا  ــرای آنهــا دولــت شــاهی ســاختند امــا ب ــده و نخبــه هســتند. ب برازن

ــد در خدمــت نخبه‌هــا باشــید.  ــد، شمــا مــردم کشــاورز هســتید و بای گفتن

کــه در گذشــته در افغانســتان تذکــره )شناســنامه( ســاختند و  همان‌گونــه 
یــک  در آن نوشــتند تاجیــک، پشــتون، هــزاره، اوزبیــک و...، عــن کار را بلژ
در روانــدا انجــام داد. وقــی آلمان‌هــا روانــدا را بعــد از جنــگ جهــانی بــه 
یــت ســاختند و در  کارت هو یکی‌هــا بــرای رواندایی‌هــا  یــک دادنــد، بلژ بلژ
اســناد مــردم نوشــتند قــوم هوتــو، توتــی و تــوا. ایــن دســته بنــدی بــر اســاس‌ 
کــه موضــوع را بــه یــک  ایجــاد برتــری قومــی و آمار‌ســاختن بــود و اینجــا بــود 
توتــی  قــوم  بــرای  یکی‌هــا  بلژ تبدیــل ســاختند.  نــژادی  و  چالــش قومــی 
کــه شمــا فرزنــدان فرعــون ســیاه هســتید و از مصــر آمدیــد.  اســطوره ســاختند 

بــانی  مثــا در افغانســتان از وقــی انگلیس‌هــا آمدنــد، چالــش قومــی و ز
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از  افــرادی  را روی  نفــوذ خــود  قــدرت و  تمــام  انگلیس‌هــا  را دامــن زدنــد. 
جنــوب افغانســتان گذاشــتند و توســط آنهــا سیاســت خــود را پیــش بردنــد. 
یبــا همــن طــور. در یــک دوره تمــام عنوان‌هــا و لقب‌هــای  روس‌هــا هــم تقر
ــان پشــتو. ســر فصــل مکاتبــات  ب ــه ز نظامــی و دانشــگاهی مــا تبدیــل شــد ب
بــان پشــتو. نکتــه جالــب این‌کــه افغانســتان و  اداری مــا تبدیــل شــد بــه ز
بــان  بــان پشــتو داشــت امــا در یــک دوره، اســاتید ز کســتان خــودش ز پا
و  تکمیــل  را  پشــتو  ادبیــات  مســکو،  می‌رفتنــد  بایــد  افغانســتان  پشــتوی 
دکتــورا می‌گرفتنــد. ایــن یعــی چــه؟ در ظهــور و بــه قــدرت رســیدن طالبــان 
ــان  ــان را از می ــه طالب ک ــد  کســتان بودن ــکا، عربســتان ســعودی و پا ی ــز، امر نی
کردنــد. امــا در زمــان  پشــتون‌ها بــه عنــوان نیــروی تغیــر قــدرت انتخــاب 
بــانی و قومــی، عنصــر دیگــری را هــم بــرای آدم‌کــی  طالبــان، در کنــار نفــرت ز
ــه انســان‌های  ــان نســبت ب ــه آن، نفــرت مذهــی طالب ک ــد  کردن شــان فراهــم 

غیــر از مذهــبِ خود‌شــان بــود و هنــوز هــم اســت. 

عــن قضیــه در روانــدا اتفــاق افتــاد. یعــی در کنــار اســطوره ســازی قومــی 
و نــژادی، تبلیــغ بــرای برتــری مذهــب کاتولیــک بــود. نکتــه مشــترک بــرای مــن 
بــن روانــدا و افغانســتان ایــن اســت کــه اســتعمار چگونــه، تضاد‌هــای درونی 
بــانی و مذهــی. طــوری  یــک جامعــه را تبدیــل می‌کنــد بــه چالــش قومــی، ز
ــران قومــی و خــود را در چهــره  ــه اطــراف رهب ــد ب ــاه می‌برن کــه آدم‌هــا فقــط پن
کســتان،  آنهــا مجســم می‌کننــد. از ایــن ضعــف و تضاد‌هــای درونی مــا، پا

کردنــد. ایــران، روســیه و همــه بــرای ایجــاد چالــش اســتفاده 

بحــث جینوســاید یــا همــان نســل کــی روانــدا را نمــی شــود بــا افغانســتان 
کــرد و نمی‌تــوان در یــک تــرازو گذاشــت، ولی مکانیســم و ماهیــت  مقایســه 



17 | بانوی رود نیل

ایــن جنگ‌هــا یکــی اســت. رونــد نفــرت در چنــن جنگ‌هــایی عــن هــم 
اســت. نقــش افراطــی دیــن، نقــش اســتعمار و نقــش ســاختار دیکتــه شــده 

کــردن در چنــن جنگ‌هــایی مثــل هــم اســت. ــوع سیاســت  قــدرت و ن

گاهــی و بــه اعتــراف و رفــع تضاد‌هــای  گــر افغانســتان نــرود بــه خودآ ا
اجتماعــی، خطــرِ بحــرانی چــون روانــدا در انتظــارش اســت. وضــع امــروز مــا 
گــر ببینــم، مشــخص خواهــد  را در سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و اجتمــاع ا
کــه چقــدر در یــک ســقوط هســتیم. در روانــدا یــک زمــانی آلمــان بــود،  شــد 
یــک و فرانســه. در افغانســتان هــم می‌بینــم انگلیــس بــود، شــوروی  بعــد بلژ
کســتان، ایــران و عربســتان بــود و بعــد  ســابق یــا روس‌هــا بودنــد، سیاســت پا

پــا. یــکا و ارو حضــور امر

بــرای مــن، مثلــثِ دیــن و مذهــب، اســتعمار واســطوره ســازی قومــی و 
قــدرت و اســتبداد‌گرایی در چنــن جنگ‌هــایی شــبیه هــم اســت.

گاهــی  امــا  بــوده  اقتصــادی  وژه  پــر یــک  یــادی  ز مــوارد  در  اســتعمار   •
چیــزی  اقتصــادی  نظــر  از  کشــورها  از  تعــدادی  کــه  می‌شــوی  متوجــه 
یــادی نداشــته‌اند و بیشــتر  از بــاب ملی‌گــرایی تبلیــغ شــده اســت. مثــا  ز
کــه اســتعمار در افغانســتان منافــع اقتصــادی  گفتــه شــده بــود  همیشــه 
که‌  کنــم  کــرده، در حالی‌کــه مــا نتوانســتیم بــه درســی ثابــت  داشــته و غــارت 
کردنــد.  بنیان‌هــای اقتصــادی مــا چیســت، کجاســت و آنهــا چــه را غــارت 

ــرای اســتعمار داشــت؟ ــع اقتصــادی ب ــدا چــه مناف وان ــه نظــر خــودت، ر ب
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کــه اقتصــاد آن بــر کشــاورزی و مالــداری  روانــدا ســرزمین کوچکــی اســت 
گذشــته‌ها، تولید‌کننــده و  )دامــداری( بنــا شــده اســت. در عــن حــال از 
یــن علــت، موقعیــت  یــن قهــوه جهــان اســت. امــا مهمتر صادر‌کننــده بهتر
ــاره  ــن ق ــه و تقســم شــدن ای ی ــا تجز ــه ب ک ــا اســت  یق ــدا در آفر ــایی روان جغرافی
پــایی، بیــش از  بــزرگ در ابتــدای قــرن نــوزده میــادی بــن کشــورهای ارو
ــدا را در  ــور رود نیــل از ایــن کشــور، روان گرفــت. عب ــرار  پیــش مــورد توجــه ق
یقــای مرکــزی بــا منابــع معــدنی مهــم قرار  چهارراهــی میــان چنــد کشــور مهــم آفر
یــن موضــوع آنکــه، روانــدا از لحــاظ ســیاسی، یــک موقعیــت  داد. و اص‌لیتر

پولیتیکــی برجســته داشــت.  یکی و ژئو اســتراتژ

• آیــا فقــط اســتعمار در ایجــاد جنــگ و ســاختار خــراب نقــش داشــته 
نی و نارســایی خــود مــا بــرای افتــادن در ایــن  و اســت؟ فکــر می‌کــی جهــل در

منجــاب چــه بــوده اســت؟

گــر جهــل درونی مــا نبــود، کــی نمی‌توانســت  نکتــه مهــم همــن اســت. ا
کــه  اســت  یبــا  ز یــزی  تبر شمــس  گــپ  بســازد.  هــم  علیــه  و  نوکــر   را  مــا 
کــه صــد هــزار چــرکِ بــرون نکنــد«.   کنــد  یــد:»ذره‌ی چــرکِ انــدرون آن  می‌گو
یــروس بیــرونی بــه راحــی  نارســایی بــزرگ درونی در مــا‌ اســت کــه میکــروب و و
کــه ســاختار  یــران می‌کنــد. در ایجــاد ســاختارها، بــاز هــم می‌بیــی  مــا را و



19 | بانوی رود نیل

سیاســت داخــی چنــن کشــورهایی را خــود اســتعمارگران ســاختند. امــا بلــه 
ــارو پــود  ــه ســاختار جامعــه مــا، ت کــه بدبختان ایــن واقعیــت را بایــد پذیرفــت 
ــه  ــا یافت ــر تضــاد و نفــرت بن ــا، مدتهاســت ب ــود مذهــی م ــار و پ ــا و ت ذهــی م
ــه  ــد و ب ــد از جنــگ و برادر‌کــی عــزاداری نکن ــر  بع گ ــر کشــوری ا اســت. ه

ــد. ــام جــویی می‌افت ــه انتق ــد ب خــود نیای

• منظورت از عزاداری چیست، چه نوع عزاداری؟
منظــور عــزاداری ســیاسی و اجتماعــی اســت. عــزاداری یــک نوع تســکین 
نفــس و یــک نــوع تخلیــه درون بــرای بازمانــدگان جنــگ اســت. بــرای تقســم 
گــر تقســم نگــردد، ســبک نشــود و  کــه ا انــدوه و دردِ مــرگِ رفتــگان. دردی 
بــه درون بمانــد، زود حجــم می‌گیــرد، مانــعِ صلــح درونی می‌شــود و روزی 
می‌کفــد و می‌کفانــد. عــزاداری در اصــل یــک عمــل اجتماعــی و التیــام روانی 
پــس از یــک جنــگ و کشــتار اســت. بازمانــدگان جنــگ، آنهایی‌کــه پــدر، 
یــزان شــان را از دســت داده‌انــد خواهــان عدالــت  مــادر، خواهــر و فرزنــد وعز
کشــتار. مســوولین مــرگِ  کمــه مســوولین ایــن همــه  هســتند و خواهــان محا
انســان‌ها بایــد پیــدا و معــرفی‌ شــوند. مــا ضــرورت بــه یــک نــوع عــزاداری 
یم ‌کــه تبدیــل بــه عدالــت اجتماعــی شــود. عــزاداری بعــد از جنــگ ایــن  دار
بانیــان  کننــد. بیاینــد قر کــه جانیــان و عوامــل جنــگ بیاینــد اعتــراف  اســت 
جنــگ را حــس کننــد. در افغانســتان چــه کــی آمــد و اعتــراف کــرد و پــوزش 
کــه طالبــان را می‌خواهنــد بیاورنــد آیــا فکــر می‌کــی آنهــا  کنــون  خواســت؟ و ا
کــودکان، زنــان و مــردان، بعــد از ایــن همــه داغــدار  بعــد از ایــن همــه کشــتار 
ــواده، ایــن همــه انتحــاری و جنایــت و وحشــت، از مــردم  کــردن هــزاران خان
کــه هرگــز فکــر  کمــه خواهنــد شــد؟ مــن  پــوزش خواهنــد خواســت یــا محا
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نمی‌کــم. پــس در چنــن وضعیــی در انتظــار پایــان خشــونت و نفــرت نباشــم.

واندا اتفاق افتاد؟ کمه در ر • آیا عزاداری بعد از جنگ و اعتراف و محا
ییــس جمهــور در قدرت آمــد، اعتراف و  گامــه ر بلــه. در روانــدا وقــی پــل کا
کمــه را جــدی گرفــت. او خــودش ازمــردم توتــی بــود و تعــدادی اعضــای  محا
گــر هــر توتــی  کــه ا کــرد  خانــواده خــود را هــم از دســت داده بــود، امــا اعــام 
ــو باشــد مجــازات خواهــد شــد. دو  ــردم هوت ــال انتقام‌جــویی از م بخواهــد دنب
نفــر از نزدیــکان خــودش را بــه خاطــر انتقام‌جــویی از قــوم دیگــر مجازات‌کــرد. 

کمــه جانیــان جنــگ ســوق داد.  او جامعــه را بــه طــرف محا

بــه مــردم روانــدا  کــه نوشــم بــا نــام  مهمــان آیینــه، تجر کتــاب جدیــدی  در 
کــردم. در روانــدا مــردم  کمــه جانیــان جنــگ در قالــب داســتان بیــان  را از محا
کشــته بودنــد، آمدنــد و  یــان جنــگ آدم  کــه فرزندان‌شــان در جر روســتا‌ها 
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یبــا  کچچــه )Gacaca( کــه تقر بــه خواســت دولــت جلســه‌های محــی بــه نــام 
معــادل جرگــه محــی مــا می‌شــود تشــکیل دادنــد. یــک نــوع جلســه اعتــراف، 
ــدا نشســم  ــا مــردم روســتا‌ها در روان ــادی ب ی کمــه. مــن مــدت ز پــوزش و محا
ــدش در  ــه فرزن ک ــادری  ــا م و خاطرات‌شــان را شــنیدم و‌ نوشــم. در آنجــا حت
کمــه  یــه دســت پســرش را گرفتــه و در جلســه محا جنــگ قتــل کــرده بــود، بــا گر
کــردی. اینجــا اعتــراف  کــه قتــل  در روســتا آورده ‌کــه، فرزنــدم؛ مــن تــرا دیــدم 
کــردی پــوزش بطلــب. ایــن  کــه داغدار‌شــان  یــن مــردم و آن خانــواده  کــن و از
کــه مــا چــه‌ کــردیم و صاحبــان  اســت معرفــت و وجــدان انســانی. امــا ببینــم 

قــدرت و سیاســت بــا مــا چه‌کردنــد.

گونیســم قومــی، بــه نوعــی بــه نقــد  کنــار شــرح آنتا ود نیــل، در  • بانــوی ر
وز، هــم در  کــه انســان امــر مســایل نــژادی هــم پرداختــه اســت. موضوعــی 
کــه  وپــا و جا‌هــای دیگــر  درگیــر  آن اســت و از تبعیــض نــژادی  یــکا و ار امر
گاهــی سیاســت مــداران و رهبــران جناح‌هــای راسیســت در هــر جــا اجــرا 
گرفــن نــژاد بــاوری را در زمــان  می‌کننــد در رنــج اســت.  اســتمرار و قــدرت 

مــا چطــور می‌بیــی؟

گــر بــه یــاد داشــته بــاشی یــک صحنــه در خانــه مــرد سفید‌پوســت و مــردم  ا
ــا  یرجینی ــکا و و ــام ورونی ــر سیاه‌پوســت مکتــب بن ــه دو دخت ک شــناس اســت 
بــه خانــه او آمده‌انــد. ورونیــکا عکــی را از روی میــز مــرد ســفید پوســت بــر 
کــه در آن یــک مردم‌شــناس آلمــانی در قــرن نــوزده، بــا یــک وســیله  مــی‌دارد 

ــرد.  ــدازه می‌گی یقــایی را ان اندازه‌گیــری، بیــی مــرد آفر

بــانی  بــانی می‌گیــرد. قر بلــه، هنــوز ســاختار ذهــی نــژاد پرســی در دنیــا قر
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بــانی اســتعداد و  بــانی اقتصــادی و قر بــانی روحــی و روانی، قر یکــی، قر فیز
توانــایی. مقــدس ســاختن نــژاد، مقــدس ســاختن یــک طبقــه بــر طبقــه دیگــر، 

کــه در فیلــم هــم اشــاره شــده اســت. موضوعــی اســت 

در روانــدا، برتــری قومــی و نــژادی و نفــرت را بــه حــدی پیــش بردنــد که در 
زمــان نســل‌کشی، مــردان عــادی جامعــه کــه از قــوم هوتــو بودنــد و همسر‌شــان 
از قــوم توتــی، نظــر بــه دســتور نظامیــان، بایــد زن خــود را در مقابــل چشــم 
فرزندانــش می‌کشــت تــا خــود شــان زنــده می‌ماندنــد و ایــن عمــل اتفــاق 

افتــاده بــود. 

کــه پــدرش از قــوم هوتــو اســت و مــادرش  • و در فیلــم ایــن مودســتا اســت 
کــه  وقــی  اســت،  فیلــم  کتــر اصــی  کارا یــن  تر کــه ‌کــم ســن  او  توتــی. 
وع میشــه، در  کــی شــر وز نســل  کــی قومــی و زمینه‌هــای بــر نفــرت پرا
یــه  گر رختشــوخانه مکتــب، هنــگام شســن دســتمال‌های عــادت ماهانــه 
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کــه پــدرش مجبــور خواهــد شــد تــا مــادرش  می‌کنــد و بــه ویرجینیــا می‌گویــد 
را بکشــد.   او بــا حــی از تــرس می‌گویــد: » نــه هوتــو، نــه توتــی، او فقــط 
مــادر مــن اســت«.  آن صحنــه بســیار نمادیــن اســت عتیــق! شســن آن 
از  اســت  نمــادی  تشــت رختشــوخانه مکتــب،  در  دســتمال‌های خونــن 
کــه  یختــه شــود. نمــادی اســت از زنــانی  کــه قــرار اســت بعــدا ر خون‌هــای 
ــدا مــورد تجــاوز جنــی  وان ــان در جنــگ ر ــا پنــج صــد هــزار از آن دو صــد ت
کــه توســط شــوهران هوتــوی شــان بــه جبــر  گرفتنــد یــا زنــان قــوم توتــی  قــرار 

کشــته شــدند. 

همــن طــور اســت. مودســتا، قبــ‌ا توهــن، نفــرت و دسیســه کاری گلوروزا 
گــوار اســت. را از نزدیــک دیــده و لمــس کــرده و در هــراس از اتفاقــات نا

تولیــد هویــت  کلیــدی در  نقــش  مــرد سفیدپوســت،  نــای، آن  • فانتــو 
یــخ  باســتانی و اســطوره ســازی نــژادی در فیلــم دارد. خانــه او مثــل خانــه تار
ــب دارد.  ــی و جال ــیار طبیع ــن بس ــه میزانس ک ــد  ــر می‌مان ــاق فک ــک ات و ی
آن  و  میــز   وی  ر یخــی، مجموعــه عکس‌هــای  تار آثــار  انــواع مجســمه‌ها، 
ونیــکا را  وی دیــوار دارد و ور کــه نقاشی‌هــای اســطوره‌ای ر اتــاق مخصــوص 
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یقــا  کنــد.  فانتــو نــای در آفر یح  گذشــته باســتانی او را تشــر آنجــا می‌بــرد تــا 
ــان  ک دارد، گاو دارد و در چهــره یــک اســتعمارگر  و مردم‌شــناس نمای امــا
کتــر  بیشــتر  بگــو؟ کارا شــده اســت. در مــورد ماهیــت و ســاختار ذهــی ایــن 

یخــی بــرای توت‌سیهــا اســت و بــه  فانتــو نــای در تــاش اســطوره ســازی تار
کــه شمــا قــوم برتــر و فرزنــدان فرعــون ســیاه هســتید. شمــا  ورونیــکا می‌قبولانــد 

اشــراف زادگان و صاحبــان اصــی ایــن ســرزمین هســتید.

 اســتعمار عــن‌ کار را در بســیاری از کشــورهای دیگــر انجــام داد. عــن‌ کار 
را انگلیس‌هــا در افغانســتان بــا محمد‌زایی‌هــا انجــام دادندکــه شمــا برتــر هســتید. 
یــخ ســازی  هــر جایی‌کــه اینهــا رفتنــد، بــرای مــردم اســطوره ســازی قومــی و تار
را بــه جــا گذاشــتند. یــک طبقــه را بــر طبقــه دیگــر اجتمــاع برتــری دادنــد. یکی 
یــایی در  را مقــدس ســاختند و دیگــری را بــرده و فرودســت. تصــورات نــژاد آر
ایــران و منطقــه، یکــی دیگــر از همــن برتــری ســازی نــژادی و اســطوره پــردازی 
کار را در هنــد انجــام دادنــد و امــروز مثــال زنــده  ذهــی اســت. اینهــا عــن 
ــر انســان‌های  ــوم دیگــر و‌ ب ــر ق ــوم را ب ــک ق ــه ی ک آن در اســراییل وجــود دارد 
یــر ایــن همــه مبنــا  کــه می‌بینــم در ز کردنــد. اینجاســت  دیگــر دنیــا برتــر جــور 
یخــی و مبنــا ســاختن ذهــنِ اســطوره‌ای بــرای انســان‌ها، چــه  ســاختن تار
یــت باســتان‌گرا و  فاجعــه‌ای بــرای بشــر بــه وجــود می‌آیــد. چســپیدن بــه هو
اینکــه در ابتــدا ایــن بــودم و آن بــودم و اینکــه نــژاد برتــر هســم، مــا را به ســقوط 
کنــون چــه نــوع انسانی‌هســتیم و بــا چــه نــوع  کــه مــا ا بــرد. ســوال ایــن اســت 
ســاختار فکــری زندگــی می‌کنــم؟  اسطوره‌ســازی در واقــع می‌خواهــد مالــک 
کنــد. اینهــا  بــودن و نخبــه بــودن در یــک مــکان، منطقــه و زمــان را توجیــه 
نمی‌خواهنــد ایــن را بپذیرنــد کــه هــر انســان ضــرورت بــه تغیــر دارد. چســپیدن 
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یســن، در واقــع ن‌فیکــردن تغیــر و  گذشــته بافتــه شــده و در خیــالِ آن ز بــه 
کــه آدم بــه آن نیــاز دارد.  تکامــل اســت، تغیــری 

کــرد و بــه جنــگ  ودتــر پیــدا  وانــدا بعــد از حــوادث تلخــش، خــودش را ز • ر
گفتنــد. چــرا افغانســتان  و نژادبــاوری و آموزه‌هــای تنــد قومــی و مذهــی نــه 
هنــوز بعــد از چهــل ســال نتوانســته اســت آرامــش، برابــری، رفــع تبعیــض و 
همدیگــر پذیــری را پیــدا‌ کنــد؟ حتــا طــی یــک و نــم دهــه اخیــر، رفتار‌هــای 
قومــی و نــژاد باوارانــه در میــان بخــی از آدم‌هــای بــا ســواد جامعــه مــا رشــد 
گاهــی فکــر می‌کــی مســوولیت همــان اتــاق فکــر بــرای  کــه  کــرد طــوری 
یــخ و تولیــد ناسیونالیســم قومــی را، تعــدادی از آدم‌هــای باســواد  تولیــد تار
افغانســتان برعهــده دارنــد. چــرا ایــن فاجعــه در افغانســتان تشــدید شــد؟ 
ــرای  ــر شــدن، ب ــرای بهت ــدا ب وان ــه ر ــر نکــردیم؟ تجرب ــدا تغی وان چــرا مــا مثــل ر

برابــری و همدیگــر پذیــری چــه بــود؟

ــن ســالها در افغانســتان،  ــردی، متاســفانه در ای ک ــه اشــاره  ک همــان طــور 
یادتــر طبقــه باســواد بــه ســوی تفکــر قومــی و تبلیــغ اســطوره‌های قومــی پیــش  ز
رفتنــد. مــردم عــادی چنــدان گرفتــار ایــن مســأله نشــدند امــا تعــدادی از طبقه 
ــه ســوی  ــه، بازگشــتِ ســقوط‌مندانه ب ــه اصطــاح نخب باســواد و آدم‌هــای ب
یخــی داشــتند و مــردم را چــوب ســوخت  ذهنیــت قومــی و اســطوره ســازی تار
کــردن تضادهــا و نابرابری‌هــا بــه  خــود ســاختند. بــاز هــم همــان بحــث تبدیــل 
یــت اسطوره‌ســازی ذهــی.                             بــانی و منطقــه‌ای اســت و تقو چالــش قومــی، ز

گامــه داشــت کــه آمــد  روانــدا در زمینــه قــدرت و سیاســت، رهبــری مثــل کا
 
ً
ــا ــم و در عمــل واقع ک ــاده  ــت و آرامــش را می‌خواهــم پی و گفــت، مــن عدال
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کــه گفــت صلــح مــی‌آورم  کــرد. او یــک فکــر بــود، یــک اندیشــه بــود  تــاش 
ــا نابرابــری اجتماعــی. امــروز در افغانســتان،  بــانی ی نــه اینکــه نــزاع قومــی، ز
صلــح بــا طالبــان بــرای صلــح نیســت بلکــه بــرای آوردن آنهــا در ســاختار 
قــدرت اســت. روانــدا بعــد از جنــگ و نســل کــی، شــرایط بــد اقتصــادی 
کــرد تــا  گامــه مــردم روانــدا را یکــی ســاخت و تــاش  و اجتماعــی داشــت. کا

تضاد‌هــا و نابرابری‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی از میــان برداشــته شــود. 

امــا در افغانســتان، ســاختار مــا در انتقام‌جــویی بنــا شــده اســت. قانــون 
ــا  ــا همــان قانــون »قصــاص« بن ــر اســاس ســنت »خــون بهــا« ی عدالــت مــا ب
یافتــه اســت. در ســاختار اجتماعــی مــا و در ســاختار قضــایی دیــی مــا، تخــم 
کــه مــا از ســاختار انتقــام  قصــاص و انتقام‌جــویی را پرورانده‌‌انــد. تــا وقــی 
کــدام آرامــش  جــویی و ســاختاربرتری طلــی خــارج نشــویم، نمی‌توانــم بــه 

برســم. 

امــا در مــورد بخــش دیگــری از پرســش خــودت کــه چــرا مــا در افغانســتان 
بــه قــوم و قبیلــه وابســته و چســپیده‌ایم؟

بــه خاطــر اینکــه وابســته بــودن بــه قــوم و قبیلــه بــه آدم‌هــا یــک نــوع 
کــه مــا هنــوز  ــر می‌گــردیم بــه یــک موضــوع عمیــق  امنیــت کاذب می‌دهــد. ب
کنــم. غــرب آمــد و آن ســاختار را در  نتوانســتیم ســاختار انســانی آن را پیــدا 
گاهــی  دوران رنســانس پیــدا کــرد. برخــی جوامــع دیگــر هــم پیــدا کردنــد و آن آ
ــت وجــود  ــا فردی ــگ م ــت« خــودش اســت. در فرهن ــن انســان از »فردی یاف
نــدارد. در فرهنــگ مــا شــخصیت بــه عنــوان انســانِ مســتقل و صاحــب فکــر 
بــوط  و انســانِ آزاد وجــود نــدارد. فــرد مربــوط خانــواده خــودش اســت، فــرد مر
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قــوم خــودش اســت و فــرد تحــت ســلطه قــدرت و سیاســتِ چنــد نفــر اســت.

 پــس مــا تقســم شــده و اســیر هســتیم. در افغانســتان، انســان بــه عنــوان 
ــه اســت.  ــا حــالا شــکل نگرفت یــک شــخصیت و فردیــت مطــرح نیســت و ت
کنــم. آدم‌هــا هرگــز  کافیســت مــا بــه فحش‌هــای آدم‌هــا بــه یکدیگــر توجــه 
خــود شــخص یــا فــرد را در فحش‌هــا مــورد هــدف قــرار نمی‌دهنــد، بلکــه قــوم 
و قبیلــه، پــدر و مــادر و خانــواده‌اش را فحــش می‌دهنــد. چــون فردیتی شــکل 
کــی مطــرح نیســت. پــس هنــوز ســاختار  نگرفتــه و خــود شــخص بــرای 
ــه  کــه ب ذهــی مــا، ســاختار قبیلــه‌ای و قومــی اســت و در قالــب قــوم اســت 
ــه  ک ــا هرســابقه‌ای  ــوم ب ــر ق ــه خاطــر رهب ــم و ب ــت می‌کن ــر احســاس امنی ظاه
داشــته باشــد جــان می‌دهــم. فردیــتِ مســتقل در فرهنــگ مــا وجــود نــدارد 
کــه فردیــت بــرای مــا مهــم نباشــد.  کــردیم  گاه خــود عــادت  و در ضمیــر ناخــوآ

ــد  ــه هــر‌ کــس بیای ک ــور از جنــگ و خصومــت قومــی، مهــم اســت  در عب
کنــد و پــوزش بخواهــد نــه آنکــه خطــای قومــش  خطــای خــودش را اعتــراف 
ــردازی و  ــرد بپ ــا یــک ف ــه نقــد یــک موضــوع ی ــا ب ــر در جامعــه م گ ــروز ا را. ام
ــردی و  ک ــت  ــه اهان ــوم و قبیل ــه تمــام یــک ق ــه ب ک ــد آنســت  کــی، مانن ــاد  انتق

ــدارد. ــت ن ــت اهمی ــد، چــون فردی ــرا می‌گیرن ــد یخــن ت ــک لشــکر می‌آین ی

کار نکــردیم. روی فردیــت خــود  مــا بدبختانــه روی ســاختار درونی خــود 
کار نکــردیم. تــا نتوانــم برگــردیم بــه خــود، تــا نتوانــم خــود را تحلیــل کنــم همــن 
وضــع ادامــه دارد. وقــی انســان از خــود چیــزی نداشــته باشــد، تکیــه می‌کنــد 
کــس قبیلــه خــود را ســپر دفاعــی خــود  بــه قــوم، بــه اســطوره ســازی و هــر 

می‌ســازد.



بانوی رود نیل | 28

کــه در صلــح و پیشــرفت روانــدا نقــش داشــت. حضــور  یکــی از عوامــی 
زنــان در ســاختار و ســاختن جامعــه بــود. آنجــا تــا هفتــاد درصــد از زنــان بــه 
یــادی گرفتنــد چون  پارلمــان راه یافتنــد. زنــان در قــدرت و اداره دولــت نقــش ز
آنهــا طــوری دیگــری جامعــه را دیدند و درســت کردند. در افغانســتان، بخشی 
ــاز  ــان می‌ســازند. ب ــونِ زن ــردان را، قان ــونِ م ــا، قان عمــده از فمینیســت‌های م
هــم همــان ذهــن انتقام‌جــو. انتقــام در واژه‌هــا، انتقــام در ادبیــات و رســانه‌ها 

و انتقــام در سیاســت.

ییــس جمهــور از قــوم توتــی شــد امــا عدالت‌جــویی طــوری  در روانــدا ر
ییــس جمهــور رأی دادنــد. پیــش رفــت کــه قــوم هوتــو بیشــتر  از توت‌سیهــا بــه ر

ــم را از قــوم خــود شــان انتخــاب نکــردم.  یگــران فیل ود نیــل، باز ــوی ر در بان
ــود، نقــش  ــانی داده ب ب ــود و در جنــگ قر ــوم توتــی ب ــه از ق ک ــه کــی  ــدم ب آم
هوتــو را دادم و برعکــس بــه توت‌سیهــا نقــش یــک هوتــو را ســپردم. اینجــا یــک 
یگــر بعــد از اجــرای نقشــش  ــود و آن اینکــه، هــر باز ــرایم مهــم ب اتفــاق جالــب ب
کینــه و ســقوط آدمــی بــود، می‌آمــد پشــت صحنــه  کــه نفــرت و  در صحنه‌هــایی 
کردنــد. ــا مــا چــه  ــا خــود چه‌کــردیم و ب کــه مــا در گذشــته ب یخــت  و اشــک می‌ر
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ــوم  ــرار دهــم و مظل ــوم ق ــم در افغانســتان، ظــالم را بجــای مظل ــا می‌توان م
را بــه جــای ظــالم. چــه در فرهنــگ، در بحــث رســانه‌ها و چــه در روابــط 
ــداران و  ــران جنــگ، سیاســت م ــه رهب ک ــی  ــا وق ــردم. ت ــا جامعــه و م خــود ب
بانیــان جنــگ قــرار ندهنــد، صلــح  متصدیــان دیــن، خودشــان را بجــای قر
گــپ از اســتقلال می‌زنــم امــا از  و عدالــی بــه وجــود نمی‌آیــد. مــا همیشــه 
گــپ نمی‌زنــم. چــون آزادی، آزادگــی فــردی اســت. اســتقلال یــک  آزادی 
امــر ســیاسی اســت امــا آزادی یــک امــر درونی و انســانی و بحــث شــخصیتی 
کــه در فرهنــگ مــا اهمیــی نــدارد. مــا در ســاختار  یــا رشــد فــردی اســت 
خانــواده در افغانســتان، در ســاختار اجتمــاع، در ســاختار دیــن و مذهــب و 
در ســاختار قــوم و قبیلــه، آزادی و اســتقلال فکــری بــه معنــای فردیــت بــرای 

یم.    ــدار ــا ن آدم‌ه

یــه تکامــل  بــه موضــوع پیدایــش انســان و نظر ود نیــل،   • بانــوی ر    
لی  ــو ک ــا  ــه.  امی ــان اولی ــه انس گون ــال و  ــاره دارد. نآندرت ــم اش ــت ه ــا فَرگش ی
وحــانی  کلیســا، بــا پــدر ر گنــاه در  در پشــت دیــوار یــا پنجــره اعتــراف بــه 
گونــه انســان اولیــه بحــث می‌کنــد و او در آن بحــث  سیاه‌پوســت در بــاره 
ــلِ اندیشــه  یــه تکامــل یــا فَرگشــت، مقاب وز می‌شــود. نظر کشــیش پیــر بــا 
گفتگــوی امیــا  دیــی اســت و بیشــتر جنبــه علمــی بــه انســان دارد. در بــاره 
کــه چــه موضوعی را خواســی  کلیســا بگــو  کشــیش از پشــت پنجــره  لی و  کــو

ــازی ؟   ــته بس برجس

گــر بــه یــاد داشــته بــاشی در فیلــم ســنگ صبــور نیــز چنــن صحنــه در  ا
پشــت کلکــن کوچــکِ دروازه خانــه وجــود دارد. در آنجــا یــک مــا می‌آیــد 
پشــت دروازه خانــه گلشــیفته و از پنجــره گکِ دروازه بــا زن صحبــت می‌کنــد. 
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ــد: ی ــا می‌گو م

یــد: »مــن امــروز  »آمــدم بــرای شــوهرت دعــا بخــوانم«. گلشــیفته می‌گو
نمی‌تــوانم چــون درعــادت ماهانــه هســم«.

آنجــا همــان لبخنــدی کــه گلشــیفته هنــگام گفــنِ آن جملــه از پشــت کلکــنِ 
کوچــک بــه مــا می‌زنــد، اینجــا همــان لبخنــد را  امیــا کــولی هــم می‌زنــد. 

بــا  گنــاه اولیــه را مطــرح می‌کنــد و در مناظــره  کــولی بحــث  وقــی امیــا 
کشــیش بــه او  کلیســا پیــروز می‌شــود، آنجــا لبخنــد می‌زنــد و  کشــیش در 

شــیطان«. بــر  »لعنــت  یــد:  می‌گو

کــردی، در  کــه اشــاره  کــولی  کــره بــودن و صحبــت امیــا  در مــورد بحــث با
یــد: »خــب  فیلــم ســنگ صبــور  هــم گلشــیفته در همــان صحنــه بــه مــا می‌گو
ــه داشــته باشــم. بی‌بی حــوا هــم  ــن عــادت ماهان ــه م ک ــن طبیعــی اســت  ای
ــه  ــاه اولی گن ــورد  ــه در م ک ــه داشــت«. خواســم همــان بحــث را  عــادت ماهان
ــه نوعــی  ــم ب ــل ه ــوی رود نی ــودن را، در  بان ــره ب ک ــد و موضــوع با کردن جــور 
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کــم.  کلیســا، مطــرح  کــولی و کشــیش در  دیگــری بــن امیــا 

تابســتانی  تعطیــات  وع  شــر از  بعــد  فیلــم  ســفید  و  ســیاه  ســکانس   •
مکتــب، یــک ســکانس معنــا‌دار اســت. نوعــی رهــایی از بنــد و رفــن بــه 
ــام  ــا ن ــدا )Dalida(  ب ــای از دلی یب ــگ ز ــا آهن ــانی. آن‌ج ــی آزاد و انس زندگ
کــه از رادیــو شــنیده می‌شــود. آن آهنــگ  کــردی  گل‌هــا را اســتفاده  موســم 
ــدا  ــرد. دلی ک کــی و اجــرا  ــدا را  احمــد ظاهــر هــم در افغانســتان  مشــهور دلی
کــه بیشــتر آن بــه زبــان فرانســوی اســت. او‌  بیــش از هفتصــد آهنــگ دارد 
کــرد و بــا یــک خودکــی غمگینانــه بــه زندگیــش  پنجــاه و چهــار ســال عمــر 

پایــان داد. 
در آن ســکانس ســیاه و ســفید یک نوع  آزادی و سرمســی آدم‌ها را می‌توان 
کلیســا. آنجــا شــاهد خوشــحالی و سرمســی  دیــد، فــارغ از قوانــن ســختِ دیــن و 
یــل و  گور یــر تندیــس حصیــری  کــه ز لی بــا دوســت پســرش هســتیم  کــو امیــا 
فاقــد  دنیــای  نــوع  یــک  گرفتنــد.  آغــوش  در  را  یکدیگــر  میمــون،  بچــه‌گکِ 
گونــه انســان  مذهــب و قومیــت، فاقــد رنــگ پوســت و بــه نوعــی بازگشــت بــه 
ــد خــودت از آن ســکانس ســیاه وســفید چیســت و  ــال اســت. دی اولیــه و نآندرت

کــردی؟ چــرا آهنــگ دلیــدا را اســتفاده 

نــژاد،  و  قــوم   و  مذهــب  تقــدسِ  کــه  اســت  ســکانسی  ســکانس،‌  آن 
کنــار می‌رونــد. دختــرکان بــه معصومیــت و هســی و شــادی  لحظــاتی بــه کلی 
و سرمستی‌شــان بــر می‌گردنــد. بــه همــن دلیــل، آن ســکانس ســیاه و ســفید 
یک و انســانی دارد و یــک حــال و هــوای آزاد  اســت. یــک شــکل نوســتالژ

بــودن پیــدا می‌کنــد.
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یــل و بچــه گکِ میمــون اســت و  در محــی کــه تندیــس بــزرگ حصیــری گور
امیــا کــولی  بــه گفتــه خــودت فــارغ از بنــد و قوانــن دیــن و مکتــب با معشــوقه 
خــود مــی‌دود و همدیگــر را در آغــوش می‌گیرنــد، آنجــا در واقــع مــکانی اســت 
یســمبی  ــام بایســوک و کار ین کوه‌هــای آتشفشــان بن ــه مشــهورتر ک ــدا  در روان
یــنِ  کــه از نظــر محققــان از جملــه مناطــق آغاز قــرار دارد. همچنــن محــی اســت 
یقــا محســوب می‌شــود. کوه‌هــای  یــل در آفر گور گونــه‌ انســان  یــخ بشــر و  تار

پشــت آن صحنــه دیــده می‌شــود.  آتشفشــان در

ــه  ــو شــنیده می‌شــود، بیشــتر ب ــه از رادی ــه در آن صحن ک ــدا را  آهنــگ دلی
ــد و در فرانســه  ــا آم ــه دنی ــدا در مصــر ب ــردم. دلی ک ــش اســتفاده  ــل محتوای دلی
ــاد  ــل را داشــت. او در دهــه شــصت و هفت ــر رود نی ــرد و لقــب دخت ک ــی  زندگ
یقــا هــم بســیار محبوبیــت داشــت.  میــادی و بعــد از آن در روانــدا و تمــام آفر
کوتــاه  دوســت داشــم در ایــن فیلــم دو آهنــگ از دلیــدا را بــه صــورت بســیار 
گل‌هــا1 و دوم آهنگــی اســت بــه نــام  اســتفاده کــم. یکــی همــن آهنــگ موســم 
فرشــته‌های ســیاه2. آهنــگ دومــی بســیار پــر معنــا و اعتــراضی اســت و آن را 

»Le Temps des Fleurs, by Dalida« :گل ها 1- عنوان فرانسوی آهنگ  موسم 
 »Les Anges Noirs, by Dalida« :2- عنوان فرانسوی آهنگ  فرشته‌های سیاه



33 | بانوی رود نیل

ــرای فیلــم بگیــریم.  دلیــدا در آن آهنــگ می‌خوانــد: نتوانســتیم ب

 ای نقاش دنیا
کلیسا‌ها  چرا چهره تمام فرشته‌ها در 

فقط سفید نقاشی شده؟

 کودک سیاه، دنبال یک صورت می‌گردد
کسی می‌تواند صورت او‌ باشد؟ چه 

 چرا؟
کودک نمی‌بیند؟ آیا 

 یکی
فقط یک فرشته را »سیاه« نقاشی می‌کردی! 

مــنِ ایــن آهنــگ دلیــدا بــا موضــوع فیلــم مــن، بحــث دیــن، تبعیــض علیــه 
سیاه‌پوســتان و قضیــه بــرده شــدن آنهــا ارتبــاط مهــم داشــت. ایــن آهنــگ 
ــل  ــه دلی ــاز آهنــگ  فرشــته‌های ســیاه را ب ــا متاســفانه امتی را دوســت دارم ام
قیمــت بســیار بــالای آن نتوانســتیم بــرای فیلــم بخــریم و فقــط توانســتیم آهنــگ 

کنــم.   گل‌هــا اســت تهیــه  کــه موســم  اولی را 

قــوی دارد.   و اعتــراضی  انســانی  آهنــگ  فرشــته‌های ســیاه موضــوع   •
کــه بــا محتــوای ســکانس ســیاه و ســفید، آن  گل‌هــا آهنگــی اســت  موســم 
یــل و بچــه میمــون در پشــت او و سرمســی و رهــایی آدم‌هــا در  گور تندیــس 
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وز‌هــای اندوهگیــی  آن فضــا همخــوانی دارد و البتــه در جــایی هــم اشــاره بــه ر
کــه بعــدا در فیلــم اتفــاق می‌افتــد.  دلیــدا جــایی در آن آهنــگ  شــده اســت 

می‌خوانــد:

گل‌ها بود موسم 
 ما ترس را نا ديده می‌گرفتيم

 فرداها، طعم شیرین عسل داشت
 صدای تو، صدای مرا دنبال میك‌رد

ما جوان بوديم و آسمان را باور داشتيم

 سپس روزهای مه آلودی فرا رسيدند
گریه آلود همراه با صداهای غريب و 

كردم كه بدون ماه سپری   چه شب‌هايی 
 به دنبال ميخانه‌ای در قلبم

آری، میخانه‌ای در قلبم

 و من امشب مقابل دروازه‌ی میخانه ايستاده‌ام
كه تو ديگر نخواهی آمد همان ميخانه 
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ــه  ک ــت  ــای اس وزه ــان ر ــد هم ــه می‌گوی ک ــودی  ــه آل ــای م وزه ــع ر •  در واق
وانــدا را فــرا می‌گیــرد و تــو در فیلــم نشــان می‌دهــی. وقــی ســکانس   ر

ً
بعــدا

یــل تمــام می‌شــود،  گور یــر آن تندیــس حصیــری  سرمســی و عشــق آدم‌هــا ز
کــه  می‌بینــم  دور  بســیار  فاصلــه  از  و  می‌شــود  رنگــی  فیلــم  صحنــه 
کردنــد و مــردم را در  زِ کنتــرلِ هویــت ایجــاد  وانــدا مــر وهــای نظامــی ر نیر

رسی ایســتاد می‌کننــد.  ایســت بــاز

کاتولیــک  دقیــق. و بعــد تمــام دختــران از تعطیــات تابســتانی بــه مکتــب 
یــدا پیــش می‌آیــد. او بــا خــودش  کــه قضیــه فر بــر می‌گردنــد و آنجاســت 
ینــد غــذای لذیــذ  یقایی‌هــا می‌گو کــه آفر در خوابــگاه جگــر مرغــابی آورده 
یــدا  کــه فر فرانســوی‌ها در آغــاز ســال نــو اســت. بعــد مشــخص می‌شــود 
کلیســا ایــن موضــوع را بــرای خــودش ننــگ و  کــه  حاملــه شــده و آنجاســت 
یــدا از دوســت پســرش در بیــرون حاملــه شــده امــا جنجــالی  شــرم می‌دانــد. فر

کلیســا بپــا می‌شــود. در درون 

یــدا و  کــه دســت بــه قتــل فر وحــانی اســت  کشــیش یــا همــان پــدر ر •  و 
وز نکنــد. ون بــر کلیســا می‌زنــد تــا موضــوع بــه بیــر ون رحمــش در  زنــد در فر

کلیســا درس می‌خواننــد بایــد  کــه در  گــپ همــن اســت. چــون دختــرانی 
کــره بماننــد. اینجــا صحنــه مهــم فیلــم اســت و در واقــع »جینوســاید« یا نســل  با
گــر جینوســاید را ترجمــه  کــی از همــن جــا شــروع می‌شــود. بــه تعبیرخــودم ا
کــه خشــونت  کنــم، میشــه »کشــتار زایــش«. از هم‌ینجــا اســت  تحت‌اللفظــی 

بــه وجــود می‌آیــد و تــا آخــر فیلــم و فصــل قربــانی.
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ــل  ــه قت ــه اســت. صحن ــم از جینوســاید همــان صحن ــن فیل ــف نمادی ی تعر
کــه مــا از دور می‌بینــم و تنهــا شــاهدان ایــن  کلیســا  کودکــش در  یــدا و  فر

یرجینیــا هســتند. کــولی و و صحنــه، امیــا 

یــدا مطلــع می‌شــوند  • بعــد از ایــن صحنــه، دختــران خوابــگاه از مــرگ فر
قــوی  دیالوگ‌هــای  اســت.  گرفتــه  فــرا  را  همگی‌شــان  عجیــی  غمــی  و 
کــردن  گفتــه میشــه و بعــد از آن، صحنــه نمادیــن رقــص و مویــه  بــن آنــان 
ــر  ابرهــای ســیاه و  ی ــا لباس‌هــای ســفید در آن شــامگاه و در ز ــران را ب دخت
کــه بــه نظــر می‌رســد رقــص بومــی و صوفیانــه بــرای مــرگ  یم  بــارانی دار

گرفتــه از چــه اســت؟ اســت. ایــن رقــص الهــام 

گاو بــه عنــوان  گرفتــه از رقــص  رقــص دختــران روانــدایی در فیلــم، الهــام 
یــک سمبــل اســت. ایــن رقــص، یــک رقــص بومــی نمادیــن اســت. یــک نــوع 
کــه البتــه مــن در بعــی جا‌هــا مثــل خــم  یــادی اســت در دل طبیعــت  فر

کــردم. شــدن و زمزمــه آرام آنهــا را، بــا رقــص صوفیانــه خــود مــا ترکیــب 

وع  شــر سورئالیســی  ســکانس  یــک  بــا  تقــدس  بــه  اهانــت  فصــل   •
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ونیــکا در خانــه فانتــو نــای آمــده و مــرد ســفید پوســت او را بــا  می‌شــود. ور
ــرد. او  ــوم توتــی می‌ب ویا‌هــای اســطوره‌ای  ق ــه ر نوشــاندن یــک شــربت ب
کــه فیگــور  کابــوس و بیــداری، نقاشی‌هــای قدیمــی دیــوار را می‌بینــد  بــن 
ــد  ــد و بع ون می‌آین ــر ــوار بی ــوند و از دل دی ــده می‌ش ــی زن ــان‌های توت انس
ونیــکا در  ونیــکا صحبــت می‌کنــد. ور کــه بــا ور تنهــا ملکــه بــاقی می‌مانــد 
کابــوس خــودش داخــل جنــگل می‌شــود و شــاخ‌های  صحنــه بعــدی در 
گاو را می‌بینــد. بعــد او خــودش را مثــل مســیحِ  جــدا شــده و خــون آلــود 
یم مقــدس می‌بینــد. در ایــن ســکانس چــه  مصلــوب شــده در بغــل مــر

ــردی؟ ک ــکاتی را مطــرح  ن

کــردم و ایــن ســکانس  یــاد مطالعــه  مــن روی اســطوره‌های مــردم روانــدا ز
ــع یــک عصــاره از اســطوره‌های ذهــی رواندایی‌هــا اســت. ســکانس  در واق
ــان مذهــب  ــن در دام ــا رف ــی ت ــوس، مجموعــه‌ای از اســطوره ســازی قوم کاب
اســت. آن صحنــه سورئالیســی داخــل خانــه مــرد ســفید پوســت، زنده شــدن 
ــگل  ــای جن ــا نم ــوار ت ــر روی دی ــا ب ــی توت‌سیه نقاشی‌هــای اســطوره‌ای و قوم
گاو و در نهایــت اینکــه ورونیــکا خــودش را چــون مســیح مصلــوب  و کشــن 
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شــده در آغــوش مــریم مقــدس می‌بینــد، همــه چکیــده‌ وضعیــت روانــدا قبــل 
از شــروع نســل کــی اســت. در فرهنــگ روانــدا، گاوهــای کــه شــاخ دارنــد بــه 

گاو مقــدس شمــرده می‌شــوند.  عنــوان 

کــه ورونیــکا  کــه توت‌سیهــا داشــتند. در آن صحنــه  گاو، گاوی اســت  ایــن 
یقــایی  یــای اســطوره‌ای خــودش بــه جنــگل مــی‌رود، دو ســرباز بومی‌آفر در رو
ــزرگ در دســت دارد و دیگــری  ــد. یکــی از آنهــا ســاتور ب کردن گاو را محاصــره 
گــرُز مخصــوص. در زمــانی کــه در روانــدا نســل کــی بــه راه افتــاد همــن  یــک 
یــن ســاح کشــتار عمومــی بــود. در آن صحنه‌  دو ابــزار ســاتور و گــرُز، اصــی تر
کــه توت‌سیکــی از هم‌ینجــا شــروع می‌شــود. دیگــر  خواســم نشــان دهــم 
بــانی  یــا ، یــک قر اینکــه ورونیــکا بــه عنــوان یــک توتــی، خــودش را در آن رو
یشــن همــان صحنــه  حــس می‌کنــد و در آغــوش مــریم مقــدس می‌بینــد. پوز
در تابلــوی مشــهور میــکل آنــژ هــم اســت کــه خواســم در فیلــم بازســازی‌ کــم.  
ورونیــکا در آن صحنــه مثــل مســیحِ مصلــوب شــده اســت کــه در آغــوش مــریم 



39 | بانوی رود نیل

کــه مســیح را یــک  یــف قضیــه ایــن اســت  گرفتــه امــا نکتــه ظر مقــدس قــرار 
ســیاه پوســت ســاختم و آن هــم یــک دختــر. 

اســت،   پرداختــه  شــده  آن  بــه  فیلــم  در  کــه  • موضــوع مهــم دیگــری 
ــه ســاختار اســتبداد و  ک ــت«  و »بیــی اقلیــت« اســت  ی کثر بحــث »بیــی ا
وزا   کنــد. گلــور وانــدا و برتــری قومــی و نــژادی می‌خواهــد ایجــاد  قــدرت در ر
گویــد، پنجــاه نفــر از  وغ مــی  یــر اســت بــه در کــه پــدرش وز دخترمحصــی 
کردنــد. بعــد از آن قضیــه شکســن عمــدی  مــردم توتــی بــه مــا حملــه 
گــردن توت‌سیهــا  کــه بــه  بیــی مجســمه مقــدس توســط همــن دختــر اســت 
می‌انــدازد. در واقــع اینجــا مســئلۀ نفــرت از دیگــران به‌همــراه عامــل دیــن 
و دســتگاه قــدرت و اســتعمار دســت بدســت هــم می‌دهنــد تــا چالــش 
کــه موضــوع  قومــی  و نســل‌کشی اتفــاق بیفتــد. در واقــع از آن پــس اســت 
وزا در ســالون غــذا  یــت و اقلیــت درجامعــه مطــرح می‌شــود. گلــور کثر ا
تــا  می‌کنــد  ایجــاد  فاصلــه  توت‌سیهــا  و  هوتو‌هــا  بــن  مکتــب،  خــوری 
کثیــف  کــه بــه دختــر توتــی، سوســک  کنــار یکدیگــر ننشــینند. او اســت 
یــر در  ک نیســت. بعــد وز کــه خــون شمــا پــا می‌گویــد و اضافــه می‌کنــد 
یــت را مطــرح  کثر کنتــرل هویــت قومــی و بحــث ا کلیســا می‌آیــد و موضــوع 
کــه بایــد نمــاد  رگــی حــرف می‌زنــد  وزا ازســاختن مجســمه بز گلــور می‌کنــد و 
وزا در مکتــب  گلــور وانــدا باشــد.  در مــورد ســخنرانی  یــت« در ر کثر » بیــی ا

ــد؟  ــاقی می‌افت ــه اتف ــا چ ــه آنج ک ــو  بگ

گلــوروزا بــرای ایجــاد انقــاب و حرکــت  آن ســخنرانی در واقــع مانفیســت 
چنــن  در  کــه  مانفیســت‌های  از  بســیاری  مثــل  اســت.  توت‌سیهــا  علیــه 
یــت خطــاب  کثر کلان مطــرح می‌شــود. او بــه جوانــان انقــابی ا حــوادث 
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کــه قــرار اســت اتفــاق مهمــی بیفتــد. در انقلاب‌هــای چــون فرانســه  می‌کنــد 
ــود  ــری اجتماعــی ب ــا نابراب ــه ب ــر روســیه، موضــوع در مقابل ب کتو ــا انقــاب ا ی
کــه بحــث آن فــرق می‌کنــد امــا اینجــا در روانــدا، وقــی پــای اســتعمار و دیــن 
ــه  کــه تبدیــل ب ــژادی می‌ســازند  بــه میــان می‌آیــد، حرکــت را، یــک حرکــت ن
ایجــاد نفــرت قومــی و نســل‌کشی می‌شــود. اینجــا جــدال و تفــاوت طبقــاتی 
کــه در روانــدا وجــود داشــت، توســط مذهــب، اســتعمار و سیاســت، تبدیــل 

بــه جنــگ قومــی شــد. 

راه  نابرابــری،  یــک جنبــش ضــد طبقــاتی و ضــد  بــرای  مــا می‌توانــم 
یم امــا وقــی  ــه وجــود بیــاور ــری اجتماعــی ب حــل اقتصــادی، ســیاسی و براب
یع برایــش  تفــاوت طبقــاتی تبدیــل بــه جــدال قومــی و نفــرت شــد، راه حــل ســر
کنــم. در منجــاب آن می‌مانــم و هــر روز می‌توانــد شــدیدتر  نمی‌توانــم پیــدا 

و بزرگ‌تــر شــود.
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ود نیــل، اســتفاده از زبــان اســتعاره تصویــری و شــاعرانه‌گی   • در بانــوی ر
وایــت آن حــل شــده اســت. یــک  کــه در بطــن فیلــم و ر بــه چشــم می‌خــورد 
کــه فیلــم جدیــد عتیــق رحیمــی  کــرده بــود  منتقــد جــوان فرانســوی انتقــاد 
چندیــن لایــه دارد، لایــه درلایــه. منظــورش زبــان اســتعاره و شــاعرانه فیلم در 
کنون فیلمســازان بســیار  کــه همــن ا برخــی جاهــا بــود. امــا واقعیــت اینســت 
ــان سینمایی‌شــان، اســتعاره اســت. مثــا  کــه زب ــا هســتند  مطرحــی در دنی
وی اندرشــون« فیلمســاز نمادگــرا و صاحــب ســبک اســت.  در ســویدن »ر
ــایی  ــیر ط ــه ش ــت« ک ــاخه نشس وی ش ــی، ر ــاب هس ــری در ب ــم » کبوت فیل
گرفــت و یــا فیلــم جدیــد او بــا نــام » دربــاره بی‌نهایــت« پــر  جشــنواره ونیــز  را 
کــه میــزان اســتعاره‌های فیلــم خــودت بــه نســبت  اســت از نمــاد و اســتعاره 
کارهــایی وجــود  کمتــر اســت.  در مجمــوع اســتفاده از اســتعاره در  او بســیار 
کــه دســت هنرمنــد بســته باشــد و یــا اینکــه بخواهــد موضــوع فلســی -   دارد 
یــادی را در قالــب نــود دقیقــه، تــا حــدودی نمادیــن  شــاعرانه و حرف‌هــای ز
کنــد. علــت اســتفاده از اســتعاره‌ها در فیلــم خــودت چیســت و چــرا ؟ بیــان 

یز  اما در حد امکان جواب  این ســوال پاســخ طولانی کار دارد دانش عز
کــه  می‌دهــم. اول اینکــه مــن از یک‌کشــور شــرقی مــی‌آیم. از فرهنگــی آمــدم 
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در آن فرهنــگ، اســتعاره، رمــز و نمــاد همیشــه بــر واقعیــت چیــره بــوده اســت. 
کمیــت دیــن و مذهــب، از  کــه مــا سالهاســت از نظــر حا چــرا؟ بــه خاطــر ایــن 
نظــر نــوع حکومــت و سیاســت و از نظــر خانــواده و مــردم نمی‌توانــم حــرف 
خــود را بــه تفصیــل بگــویم. مــا بیشــتر بــه شــعر پنــاه می‌بــریم تــا بــه داســتان 
یادتــر شــاعرانه اســت. داســتان‌های  ی‌سیمــا هــم ز یــی. حتــا داســتان نو نو
کــه ســاختار ذهــی و  ــاه مــا بســیار اســتعاره‌ای اســت. دلیــل ایــن اســت  کوت
کــردن. در غــرب، بحــثِ  روانی مــا بنــا یافتــه اســت بــه نگفــن و در نمــاد بیــان 

بــودن و نبــودن اســت امــا در شــرق، بحــثِ گفــن و نگفــن. 

یســم و خلــق  مــا در شــرق بــه مراتــب اســتعاره‌ای حــرف می‌زنــم، می‌نو
بــود: »مــا را اهلیــتِ گفــن نیســت. کاش  گفتــه  یــزی  می‌کنــم. شمــس تبر
اهلیــتِ شــنودن بــودی. تمــام گفــن می‌بایــد و تمــام شــنودن. امــا بــر گوش‌هــا 
بان‌هــا مُهــر اســت و بــر دل‌هــا مُهــر اســت«. ایــن همــان ســاختار  مُهــر اســت، بــر ز
کار دارد. تمــام ادبیــات  کــه ذهــن مــا درگیــر آن اســت و زمــان  اســتعاره اســت 
و عرفــان فــارسی پــر از اســتعاره اســت. از شمــس و مولانــا تــا خیــام و حافــظ 
بــان و ســاختار نمادیــن دارد. امــا چــون  و بیــدل. شــعر و هنــر خــواه ناخــواه ز
کــه بــه زندگــی و رئالیســم داســتانی بیشــتر  وابســته  ســینما، هنــری اســت 

بــان ایجــاز، زود در آن نمایــان می‌شــود. اســت، اســتعاره‌ها، نماد‌هــا و ز

کــه مردمــش در اســتعاره و  نکتــه دیگــر اینکــه روانــدا هــم کشــوری اســت 
ــن دارد.  ــدا ســاختار نمادی ــردم روان ــان م ب ــا ز ــد. حت ــی می‌کنن گفت‌نیهــا زندگ نا
بــان و فرهنــگ مــردم روانــدا، یــک واژه ترکیــی  مثــا واژه معصومیــت در ز
اســت کــه از چنــد اصطــاح ســاخته شــده اســت. یعــی بیشــتر مجــازی اســت 
گــر از رواندایی‌هــا بپــرسی کــه معصومیــت را کلمــه بــه کلمــه یــا در  تــا انتزاعــی. ا
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ینــد: یــک جملــه چــه تفســیر و معنــا ‌می‌کنیــد، می‌گو

کــه حتــا بــه ســوی دشمنــش می‌خنــدد«.   کودکــی  »معصومیــت یعــی 
بــان اســتعاره در فرهنــگ روانــدا هــم بســیار وجــود دارد و بــه ایــن  بنابرایــن ز

ــم اســتفاده شــده اســت.  ــل هــم در فیل دلی

کــه یــک تناقــض در  کوتاهــی از افغانســتان در فیلــم اســت  • چنــد نمــاد 
یــن نماد‌هــا داشــی. مثــا مــا یــک  یقــا بــه نظــر می‌آیــد امــا حتمــا منظــوری از آفر
ــناس  ــخ ش ی ــتعمارگر  و تار ــرد اس ــای م ــو ن ــاس فانت ــب لب ــانی را در ترکی ــال افغ ش
کــه دو دختــر ســیاه پوســت وارد اتــاق او می‌شــوند،  می‌بینــم. در صحنــه دیگــر 
گــوش  یقــا، موســیقی افغــانی بــه  از رادیــو یــا ضبــط صــوت مــرد اســتعمارگر در آفر
یــد  فر از  متفــاوت  کمپــوز  یــک  بــا  قربــان«  »یــا  پشــتوی  آهنــگ  می‌رســد. 
کــه وجیهــه‌ رســتگار آن را خوانــده اســت. در جــایی دیگــر هــم،  نشــانه  رســتگار 
گلابی رنــگ  کــه لبــاس  دیگــری از افغانســتان را می‌بینــم. دختــر ســیاه پوســی 
وی ســرش اســت و بــه  گل ســیب دارد و چــادرک ارغــوانی ر گلهــای شــبیه  او 
کوتــاه، مــردی را می‌بینــم  ود. در یــک صحنــه بســیار  تعطیــات تابســتانی مــی‌ر
کســتر و  کوهســتانی حمــل می‌کنــد مثــل فیلــم »خا وازه آبی رنــگ را در جــاده  کــه در
بی محســوس نیســت امــا شــاید  ک«. ایــن مــوارد در نــگاه اول بــرای بیننــده غــر خــا
گلِ ســیب  قی و اهــل افغانســتان ســوال برانگیــز  باشــد. طــرح  ــرای بیننــده شــر ب



بانوی رود نیل | 44

در لبــاس دختــر، شــال افغــانی و لبــاس مــرد اســتعمارگر و یــک لحظــه موســیقی 
یقــا! بگــو علــت ایــن انتخــاب در چیســت؟  افغــانی در آفر

ایــن  اســتعمارگر  مردم‌شــناس‌های  اصطــاح  بــه  یژگی‌هــای  و از  یکــی 
کــه خــود را در لبــاس بومــی ســرزم‌ینهای مســتعمره پنهــان می‌کننــد تــا  اســت 

ــه ســادگی و راحــی داخــل فرهنــگِ همــان مــردم شــوند. ب

شــباهت لبــاس فانتونــای یــا مــرد اســتعمارگر بــه لبــاس افغــانی و هنــدی و 
کــه او می‌خواهــد بــه خــود چهــره جهــانی و  داشــن شــال بــه معنــا ایــن اســت 

چنــد فرهنگــی، البتــه جهــان ســومی بدهــد تــا برتــری خــودش را پنهــان کنــد.

یــا  وس‌هــا  ر وپایی‌هــا،  ار بعــی  هــم  واقعــی  دنیــای  در  البتــه   •
یــا  افغانســتان  در  کــه  می‌بینــم  و  دیــدیم  ســالها  طــی  را  یکایی‌هــای  امر
زمین دیگــری، کلاه پکــول، پیراهــن یــا شــال افغــانی را پوشــیده‌اند و بــا  ســر

می‌شــوند.  ظاهــر  آن 

همــن طــور اســت. امــا علــت شــنیدن موســیقی افغــانی توســط  فانتــو نــای 
کــه آهنــگ »یــا قربــان«  ازخانــه او و در پــس زمینــه شــنیده می‌شــود، نشــان از 
کــه اســتعمارگر بــا فرهنگ‌آنجــا هم‌آشــنایی ‌دارد. ک‌سیکــه در  ایــن قضیــه اســت 
چهــره اســتعمارگر اســت، گوشــش بــا موســیقی چندین‌کشــور آشــنا اســت و ‌آنجــا 
بــه اســتعمار  کــه تجر خواســم ارتبــاط چنــن آدم‌هــای را بــا کشــور‌های دیگــری 
پــایی در جشــنواره برلــن بعــد  را داشــته یــا دارنــد نشــان دهــم. یــک منتقــد ارو
کــه از افغانســتان آمــده و رفتــه  کــرد، عتیــق رحیمــی  از نمایــش فیلــم ســوال 

یقــا فیلــم ســاخته اســت، چــه چیزهــای از آنجــا را در فیلــم خــود دارد؟  آفر

گفــم در فیلم‌هــای مــن دو نشــانه و نمــاد همیشــه حضــور دارنــد. یکــی 



کــه دروازه آبی رنــگ را در یــک جــایی  دســتمال گل ســیب و دوم انســانی 
کــه بــه هیــچ جــا وصــل نیســت. ایــن همــان  بــدوش می‌کشــد. دروازه‌ای 
بَــدر اســت. آدم تبعیــد شــده و بی‌وطــن. بــه عنــوان یــک فیلمســاز  آدم در
ــا  ــگ و همــان بُقچــه گلِ ســیب را همــه جــا ب ــن دروازه آبی‌رن افغانســتان، ای
ک، داخلش  کســتر  و خــا خــود دارم. ایــن دســتمال گلِ ســیب، گاهــی مثــل خا
گلِ پیراهــنِ  ود نیــل، رنــگ و  گاهــی مثــل  بانــوی ر ســیبی بــرای ســفر اســت و 

ــدایی اســت. ــر روان دخت

ــز در بخــش نســل‌ها،  در جشــنواره برلــن، گرداننــده برنامــه اهــدای جوای
صحبــت‌اش را بــا برداشــی از نــگاه مــن و از همــان پیرمــرد یــا انســان دروازه 
کــه در آن جــاده  کــرد. همــان انســانی  ود نیــل آغــاز  بــه پشــت در فیلــم بانــوی ر
کــه بــه پُشــتش دارد،  پُشــت  روســتایی و سرســبز روانــدا بــا دروازه آبی‌رنگــی 
رنــگ تنهــا  بــا دروازه آسمــانی  بعــد در همــان جــاده  و  مــی‌دود  می‌نیبــوس 
می‌مانــد. آن صحنــه و نمــا، و آن انســانِ دروازه بــه پشــت در جشــنواره برلــن، 
بــاره‌اش  کــه در تبدیــل بــه یــک نمــاد بــرای منتقدیــن و روزنامــه نــگاران شــد 
بَــدر و دروازه بــه  کردنــد. بلــه، مــا سالهاســت همــان انســانِ در یــاد صحبــت  ز
کلمــاتم اســت،  ــرای مــن، همــان بُقچــه گل ســیب،  بُقچــه  پشــت هســتیم. ب
ــرم  ــا خــود می‌ب ــروم ب ــه هــر جــایی ب ک بُقچــه فکــر و غم‌هــا و زخم‌هــایم اســت 
کــه ایــن اســت داســتان مــن. آن دروازه آبی‌رنــگ هــم  و آن را بــاز می‌کــم 
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ــل  ــاور داشــته باشــم انســان مث ــه ب ک ــی نیســم  ــن آدم ــرایم همــن اســت. م ب
یشــه خوشــم نمی‌آیــد.  کلمــه ر یشــه دارد. اصــا از  کــه ر یــک درخــی اســت 
ــار ســتونِ  ــا خــود یــک چه ــه پشــت، ب ــل، آن انســانِ دروازه ب ــه همــن دلی ب
یشــه را چــه ‌کــم کــه قــوم و تبــار و نــژاد مــا کــی  یشــه را حمــل می‌کنــد. مــن ر بی‌ر

کــم. بــود. دوســت دارم در لحظــه حــال زندگــی 

ــرا اســت.  گ ون  ن وارســته و در یقــایی در فیلــم، یــک ز ن بومــی آفر ز • پیــر
وحــی دارد و  یــک مــادر مهربــان و مثــل یــک بــودا. ویرجینیــا بــا او پیونــد ر
ن بومــی نمــاد چــه  کمــک می‌کنــد. از نظــر خــودت ایــن ز یــاد  ن او را ز ایــن ز

اســت؟

یــخ ســازی  در فیلــم می‌بینیــد کــه مثلــث »دیــن و مذهــب«، »اســتعمار و تار
قومی« و »سیاست و قدرت«، رواندا را به طرف جنگ و نسل‌کشی‌کشاند. 
کــه مــا را بــه درون خــود مــا ســوق می‌دهــد. آن پیــرزن  ولی چیزهــایی اســت 
بومــی، نمــاد ‌آشــی انســان بــا خــودش اســت، نمــاد آشــی انســان بــا طبیعــت 
کــه از نظــر آن زن در بطــن  اســت. آشــی انســان بــا یــک حــس صوفیانــه 
زمــن و هســی وجــود دارد. تمــام حــرف او پیونــدِ انســان بــا طبیعــت اســت و 
یرجینیــا و امیــا کــولی  در آخرهــم همــان پیــرزن بومــی اســت کــه باعــث نجــات و

می‌شــود و آنهــا را بــه طــرف فردیــت و طبیعــت می‌کشــاند.
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کار  یــک  نشــانگر  نیــل  ود  ر بانــوی  پــردازی  نــور  و  بــرداری  تصویــر   •
پــردازی قشــنگ او.  بوگاســت اســت بــه خصــوص نور خــوب دیگــر از  ار
ک  و ســنگ صبــور ،  نظــر بــه فضــای فیلــم،   کســتر و خــا در فیلــم خا
ود نیــل  نما‌هــای  کمتــر اســتفاده شــده اســت. در بانــوی ر نماهــای حرکــی 
»تراولینــگ«  و »اســتدی‌کم«  بیشــتر بــه چشــم می‌خــورد و ایــن نما‌هــا 
ــرار  ــه ف ــل صحن ــت. مث ــرده اس ک ــک  کم ــتان  ــای داس ــس موقعیت‌ه ــه ح ب
یــزد. چقــدر از نماهــای حرکــی  کــه ماننــد آهــو از خشــونت می‌گر ویرجینیــا 

فیلــم راضی اســی؟

ک می‌خواســم شــخصیت‌هایم در یــک زنــدان حــس  کســتر  و خــا در خا
یم و یــک نمــای  شــوند. در آغــاز یــک نمــای تراولینــگ طــولانی روی پــل دار
چرخــی ســیصد و شــصت درجــه در آخــر فیلــم روی پیردمــرد در دفتــر معــدن 
ذغــال ســنگ. در ســنگ صبــور  بــا وجــود فضــای بســته در یــک اتــاق، 
کمــره حرکــت دارد و همیشــه ثابــت نیســت. در ســنگ صبــور ، حرکــت بــا 
کــه شــخصیت اصــی مــن در آن فیلــم »کلمــه« اســت.  کلمــات اســت چــون 
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کلمــات و دیالــوگ اســت نــه تابــع حرکــت  کمــره آنجــا تابــع حــس  حرکــت 
کمــره بــا شــخصیت‌ها در حرکــت  ود نیــل  شــخصیت‌ها. امــا در فیلــم بانــوی ر
کــه  کمــره تــا حــدودی راضی هســم امــا بــه دلیــل مشــکلی  اســت. از حــرکات 
ــور »اســتدی‌کم« داشــت نتوانســم چنــد نمــای مهــم حرکــی دلخــواه و  پرات او
، از حرکت‌هــای 

ً
ود نیــل عمــی بســازم. شــخصا یــل خــودم را در بانــوی ر طو

کــه در ســینمای  یرهــا، آن چنــان  یع تصو یــن ســر جــا و بیجای‌کمــره و از تدو
کمــره بایــد چیــزی  مــدرن از آن اســتفاده می‌کننــد‌ خوشــم نمی‌آیــد. حرکــت 
ید:»‌تراولینــگ یــک حرکــت اخــاقی  گــدار می‌گو کنــد. ژان لــوک  را بازگــو 

اســت«.

کــه  کــردم. بــه راســی  بــه ســینمایی درک  این‌ســخنش را در اولــن تجر
بــرای یــک تراولینــگ بیــش از همــه ضــرورت بــه نیــرو، وســیله، زمــان و پــول 
گــر  بــدون هــدف  کــه اســتفاده از ایــن حرکــت، ا یم. امــا مهــم ایــن اســت  دار

ــود.  باشــد، خیــی بیهــوده و دور از اخــاق ســینمایی خواهــد ب

کــه  گیــرای جــاز اســت  وع فیلــم، یــک موســیقی بســیار  • موســیقی شــر
ــب  ــگاه مکت ــران در خواب ــای دخت ــت خواب‌ه وی تخ ــگاه ر ــره در صبح کم
و  تخت‌هــا  وی  ر ســفید  تورهــای  و  پرده‌هــا  می‌کنــد.  حرکــت  کاتولیــک 
کــه  یــل  گور وی دیوار‌هــا از جملــه تصویــر  تصاویــر مــورد علاقــه دختــران ر
لی دیــده می‌شــود. در بــاره موســیقی فیلــم بگــو و‌ ایــن  کــو بــالای تخــت امیــا 

وع فیلــم در خوابــگاه دختــران چــه نــام دارد ؟ کــه آن موســیقی شــر

یــره‌ای در غــرب  نــام موســیقی شــروع فیلــم اســت »آنوبــان«  کــه اســم جز
کردنــد. موســیقی  یــادی بــه موســیقی فیلــم توجــه  یقــا اســت. منتقدیــن ز آفر
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ــزی  یقــای مرک ــه در ســال‌های ۱۹۹۰ در آفر ک ــروه جــاز  گ ــوم یــک  را از ســه آلب
کــردم. موســیقی را در تمــام مــدت آمادگــی و  ســفر و کنســرت داشــتند انتخــاب 
بــرداری گــوش می‌کــردم. تم‌هــا و حــس موســیقایی  یر یــان تصو همچنــان در جر
یــم صحنــه ســازی‌های فیلــم تاثیــر  گرفتنــد و روی‌ ر آلبوم‌هــا در ذهــم جــا 
کــم چــون  گذاشــتند. نخواســم از موســیقی فولکلــور و ســنتی رونــدا اســتفاده 
یــن،  یــم و موضــوع و فضــای فیلــم ناســازگار بــود. عناو آن نــوع موســیقی بــا ر
تم و حــس قطعــات موســیقی فعــی بــا بطــن فیلــم رابطــه عمیــق دارد. بــه 
کــه بخــش تقــدس شــروع می‌شــود، کمــره از فضــای  عنــوان مثــال، هنگامــی 
بــالا، داخــل کلیســا می‌شــود. عنــوان موســیقی آن صحنــه اســت، »خــدا وجــود 

نــدارد«.  

ود  • ســکانس بالشــت‌ها و پر‌هــا در خوابــگاه دختــران در فیلــم بانــوی ر
کــه  نیــل  ادای احتــرام تــو بــه ژان ویگــو فیلمســاز چــپ فرانســوی اســت 
شــاعر ســینما بــود و همــان صحنــه را در فیلــم   نمــره اخــاق صفــر  از او 
ــه نوعــی ادای  ــده ایم و همچنــن نمــای آخــر فیلمــت و آن تپــه سرســبز، ب دی
یــر درختــان  کیارســتمی فیلمســاز فقیــد ایــران و فیلــم  ز احتــرام بــه عبــاس 
کــه آنــرا  یتــون‌ او اســت. چــرا ایــن دو صحنــه ایــن قــدر برایــت جــذاب بــود  ز

کــردی؟ یــی  بــا تفاوت‌هــایی در فیلــم خــودت بازآفر

یگــو از جملــه نخســتین فیلم غیرصامت فرانســوی  نمــره اخــاق صفــر از ژان و
اســت. صحنــه بالشــت‌ها و پرهــا در آن فیلــم نیــز در یــک‌ خوابــگاه مکتــب 
یگــو در آن فیلــم  شــبانه‌روزی اتفــاق می‌افتــد امــا خوابــگاه پســرانه. ژان و
کــه  کــرده و می‌بیــی  داســتان یــک انقــاب را توســط آنارشیســت‌ها بیــان 
کــه  بــان شــاعرانه و اســتعاره اســت. مــن یــک زمــانی  بــان همــان فیلــم هــم ز ز
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یگــو یکــی از فیلمســازان بســیار  کار می‌کــردم، ژان و در دانشــگاه تــز خــودم را 
مــورد علاقــه‌ام بــود کــه در آن تــز، از فیلم او هم اســتفاده کردم. در فیلم بانوی 
کــه  ود نیــل هــم ادای احتــرام بــه او را در آن صحنــه داشــم. بــا ایــن تفــاوت  ر
یگــو، خوابــگاه پســرانه اســت و آنجــا صحنــه بــه یــک انقــاب  در فیلــم ژان‌ و
تبدیــل می‌شــود امــا در فیلــم مــن، خوابــگاه دخترانــه اســت و یــک صحنــه 
کــه  کــه در آن عشــق، دوســی و معصومیــت وجــود دارد. معصومیــی  اســت 
بــانی می‌کنــد. مــن در   سیاســت، مذهــب و باور‌هــای قومــی آن را قر

ً
بعــدا

زمــان دانشــجویی و درس ســینما در فرانســه، مدت‌هــا مســوول نمایــش فیلــم 
در ســالون ســینما بــودم. یــک آپاراتچــی ســینما. و در آن زمــان تمــام فیلم‌هــای 
ــه فیلم‌هــای عباس‌کیارســتمی  ــه از جمل ک ــدم  ــان را می‌دی ــم ســینمای جه مه
یتــون از‌  یــر درختــان ز یــن نمــای ز بــرایم خاطره‌انگیــز، انســانی و بکــر بــود. آخر
کیارســتمی را  عبــاس، بــرایم یــک حــس خــاصی داشــت. مــا تمــام ســینمای 
در همــان نمــای آخــر فیلمــش می‌بینــم. درختــان اســت و یــک راهــی در میــان 
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تپه‌هــا و دشــت بی‌انتهــا.

کــردی. موضــوع و عنــوان تــز  دکتــورای خــودت  • اشــاره‌ای بــه تــز دانشــگاه 
در ســینما چــه بــود؟

کــه ششــصد صفحــه  تــز دکتــورای مــن بــا عنــوان »پایــان 130 فیلــم« بــود 
شــده بــود. موضــوع آن هــم شــرح و تفســیر ســکانس پایــانی و نمای‌آخــر 130 

فیلــم از دنیــا بــود. 

یگــران  بــر می‌گــردیم بــه بحــث فیلــم. بــازی دختــران و در مجمــوع باز  •
یگــری قبــی را  فیلــم، بســیار خــوب اجــرا شــده اســت بــا آنکــه آنهــا تجربــه باز
یگــران  نداشــتند. هیــأت داوران در جشــنواره برلــن هــم از بــازی خــوب باز
یگــری نداشــتند  کــه هیــچ تجربــه باز کســانی  وشی بــا  کردنــد. بــا چــه ر تمجیــد 

کــردی؟ کار 

کــردن  یکــی از مشــکلات اســاسی مــا در مرحلــه قبــل از تولیــد، پیــدا 
ــل از  ــاه قب ــود. از همــن ســبب، شــش م ــدا ب یگــر در روان ــران جــوان باز دخت
کــه خــودش یــک  فیلمبــرداری در روانــدا بــودم و بــه همــراه دختــرم الیــس 
یگــری در  یگــر جــوان در فرانســه اســت، مــدت دو مــاه یــک ورکشــاپ باز باز
کیگالی پایتخت رواندا برگزار کردم. اول با آنها از موضوعات و داســتان‌های 
کــردم تــا  کار  کــردم، صحنه‌هــای عــادی زندگــی را همــرای شــان  ســاده شــروع 
ــوودی  ــازی فیلم‌هــای هالی ــر ب ــن نمی‌خواســم آنهــا تحــت تاثی ــد. م کنن ــازی  ب
یقــا قــرار بگیرنــد و از آن تقلیدکننــد. چنان‌کــه مــا در  یــا فیلم‌هــای خــود‌ آفر
کــه بازی‌هــا، از فیلم‌هــای هنــد و ایــران تقلیــد  گاهــی می‌بینــم  افغانســتان 
یگــر، حــس صــورت و نگاه‌هــای چشم‌شــان  ــت باز ــوع حرک ــر ن می‌شــود. ه
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کار می‌کــردم. حتــا نــوع  بــرایم مهــم بــود و بایــد همرای‌شــان بــه طــور طبیعــی 
کلمــات و جمــات  نفــس کشیدن‌شــان در بعــی صحنه‌هــا، نــوع خوانــش 

ــود. ــرایم مهــم ب و رفــن درعمــق شــخصیت‌ها ب

وقــت  در  و  آموخــم  هــم  آنهــا  خــود  از  دادن،  آمــوزش  هنــگام  در 
یــادی  بــرداری آن نــکات را هــم در نظــر داشــم. دختــرم الیــس کمــک ز یر تصو
کــه هیــچ  کــرد تــا ارتبــاط بســیار راحــت و خــوبی بــا تمــام آن دختــران روانــدایی 

کــم.     یگــری نداشــتند برقــرار  بــه باز کــدام تجر

گفتــه بــود از تغیــراتی  ودنیــل  • خــانم  موکاســونگه  نویســنده رمــان بانــوی ر
کــه در برخــی جاهــای فیلــم نســبت بــه رمــان ایجــاد شــده خوشــحال اســت 
کاش برخــی ایــن تغیــرات را در رمــان هــم ایجــاد  کــه  کــرده بــود  و اضافــه 

می‌کــرد.  



53 | بانوی رود نیل

که خودت ساختی در چه مواردی است؟  تفاوت‌های رمان با فیلمی 

ســاختار داســتانی فیلــم بــا ســاختار رمــان یکــی اســت. بعــی صحنه‌هــا 
ــه شــنا  ــم و صحن ــردم. مثــا در آغــاز فیل ک ــه خــودم ایجــاد  ک ــوده  ــراتی ب و تغی
یــد مــادر  کــه می‌گو یاچــه کیــو و منولــوگ او  کــردن دختــر سیاه‌پوســت در در
کــوه آتشفشــان و  کلانم می‌گفــت: »‌روح مــا در هنــگام مــردن، مــی‌رود بــه 

ــو«.  کی یاچــه  ــا حــل می‌شــود در آب‌هــای در حافظــه م

گفتــه  کــردن  کــه در هنــگام شــنا  آن آغــاز فیلــم و تمــام شــعر و جمــاتی 
کــردم. آن شــعر را بــرای همــن  کــه اضافــه  می‌شــود از تغیــرات خــودم اســت 
کــرد و  کــه ترجمــه  کنیــا - روانــدایی  یســنده  فیلــم نوشــم و دادم بــه یــک نو
کامــا فضــا و روح فرهنــگ روانــدایی را  کــه آن شــعر  احســاس آنهــا ایــن بــود 

در خــود دارد.

یــاد اســت امــا مــن در فیلــم  در رمــان اصــی، تعــداد شــخصیت‌ها بســیار ز
ــا پنــج شــخصیت رمــان را در یــک شــخصیت خلاصــه ســاختم، بــا  چهــار ت
کــم نیســتند. شــخصیت‌های اصــی  وجــود آنکــه شــخصیت‌های فیلــم هــم 

فیلــم پنــج نفــر هســتند بــه اضافــه تعــدادی شــخصیت‌های فرعــی.

کــم وآن را در  کــه رونــد و ســاختار نســل کــی را پیــدا  در فیلــم خواســم 
کــم. تقســم فیلــم بــه چهــار بخــشِ معصومیــت،  قالــب داســتان اصــی بیــان 
تقــدس، تخطــی و قربــانی، از تغیــرات خــودم اســت کــه در رمــان نبــوده اســت. 
امــا شــخصیت‌های فیلــم از آغــاز تــا پایــان، طــوری کــه دیــدی یکــی هســتند. 

کــه بــه ســوی قربانی‌شــدن مــی‌رود.  معصومیــی 
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کــه بــه وجــود آوردم، شــخصیت سفید‌پوســت فیلــم اســت.  تغیــر دیگــری 
کــه کلاه و  کلیشــه‌ای اســت  شــخصیت اســتعمارگر در رمــان یــک شــخصیت 
کــرده دارد و پیــپ می‌کشــد. امــا او‌ در  گــرد دارد، لبــاس نخــودی اطــو  عینــک 
فیلــم مــن یــک اســتعمارگری اســت کــه لباســش را تغییــر دادم، کلاه و عینــک 

نــدارد و یــک آدم عــادی بــه نظــر  می‌رســد.

یــا دختــری ازقــوم هوتــو اســت  کتــر گلوروز تفــاوت دیگــر فیلــم بــا رمــان، کارا
کــه باعــث ایجــاد نفــرت قومــی و خشــونت در مکتــب می‌شــود و شــورش را 
بــان  کتــر در رمــان، یــک دختــر زشــت صــورت، بد‌ز کارا بپــا می‌کنــد. ایــن 
ــال و  ــر عــادی، فع ــک دخت ــه ی ــن شــخصیت را ب ــن ای ــا م و احمــق اســت ام
یبــا و  یباچهــره( در فیلــم تبدیــل کــردم. اینجــا خواســم مــرزِ صــورتِ ز مقبــول )ز
یبــا را بشــکنم. ایــن تصــور در رمــان یــا بعــی آثــار جالــب نیســت  صــورتِ ناز
یبــا و بد‌قــواره )غیرجــذاب( داشــت، انســان بــد اســت  گــر کــی چهــره ناز کــه ا

یبــا روی بــود حتمــا خــوب و مثبــت اســت.  و آنکــه ز
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کــه نفــرت و خشــونت و  بــد اســت  یبــاروی چنــان  اینجــا در فیلــم، ز
ــه هیــچ  ــا و ب یب ــه هیــچ چهــره ناز ــد. ب خودخواهــی را در مکتــب دامــن می‌زن
لبــاس فقیرانــه بــه دیــده حقــارت و منــی نمیشــه‌ دیــد و مــن‌ خواســم نشــان 
یبــایی و لطافــت بســیار شــکننده اســت. بــدی همیشــه می‌خواهــد  کــه ز دهــم 

ــوه دهــد. ــا و خــوب جل یب خــودش را ز

• یــک صحنــه نمادیــن و شــاعرانه در فیلــم نیســت امــا تصویــر همــان 
کــه دختــران مکتــب بــا لباس‌هــای سفید‌شــان،  صحنــه منتشــر شــد. نمــای 
که رنــگ نارنجی و پاییــزی دارد ایســتاده‌اند.  یــانِ درختــان بلنــد  یــر تــنِ عر ز

چــرا ایــن صحنــه در فیلــم نیســت؟

یرجینیــا بــود.  یــای و نــکاتی جالــی را پیــدا می‌کــی! آن صحنــه در رو
کــردیم چــون مــن و  یــن حــذف  کــه بعــدا در تدو یــک صحنــه سورئالیســی 
یــا از دو شــخصیت فیلــم  کــه گذاشــن دو رو ینگــر فیلــم، دیــدیم  دلــوز  تدو
کمــی طــولانی میشــه. خــودت می‌فهمــی کــه گاهــی وقــت بعــی صحنه‌هــای 
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کــرد و مجبــور اســی.  بــانی  خــوب را بایــد قر

وی دلــوز تدوینگر اســتادی اســت  کــردی. هــر • صحنــه قشــنگی را قربــانی 
ــم  پیانیســت را  ــه فیل نســکی از جمل ومــن پولا ــه تعــدادی از فیلم‌هــای ر ک
ــود. از  ــرای تدویــن همــان فیلــم هــم شــده ب کــرده و نامــزد اســکار ب تدویــن 

کار بــا او راضی اســی؟

یم. مــی‌دانی  بــه خــوبی بــا هــم دار دلــوز قبــا نیــز بــا مــن کار کــرده بــود و تجر
ک  ــا ــتر و خ کس ــم خا ــرد و در فیل ــن ‌ک ی ــور  را هــم تدو ــنگ صب ــم س ــه او فیل ک
ــن از کارش  ــق و حســاسی اســت و م ــر دقی ین‌گ ــوز تدو ــود. دل ــن ب مشــاور م
لــذت می‌بــرم. تعــدادی فیلم‌هــای آلــن رنــه و فیلم‌هــای رومــن پولانســکی 
کامــا  ــا او  کار ب ــرده و مــن از  ک ــور  یردســت او عب ــردی همــه از ز ک ــه اشــاره  ک

راضی هســم.

• در فیلم‌هــای عتیــق رحیمــی، خشــونت را نمی‌بینــم امــا درد را حــس 
وز نســل  ــر کــه بنیان‌هــای ب ود نیــل  می‌کنــم و می‌بینــم. مثــا در بانــوی ر
کشــتار و نابــودی را بــه خــوبی حــس  وایــت می‌کنــد، در آخــر فیلــم  کــی را ر
می‌کنــم امــا خشــونت عیــی را اصــا در فیلــم نمی‌بینــم و فکــر می‌کــم 
کاری و  وش  یــن نقطــه قــوت آثــار تــو اســت. خــودت چــه ر ایــن مهم‌تر
کــردن خشــونت« بــدون »نمایــش عیــی خشــونت«  اجــرایی را بــرای »حــس 

کار می‌گیــری؟  بــه  در فیلم‌هایــت 

گــر  بخواهــم بــن صحنــه  همیشــه از نمایــش عیــی خشــونت دوری کــردم. ا
انفجــارِ یــک خانــه در میــانِ جنــگ و آتــش و خــون بــا نمــای دیگــری از چهــره 
یــرانی خانــه خــود را می‌بینــد یکــی را انتخــاب‌ کــم،  کــه از دور و پیرمــردی 
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ــرد.  ــرد و حــس درون او را بگی ــره آن پیرم کمــره مــن چه ــه  ک ــع می‌دهــم  ترجی
ــر اخــاق  ــرایم مهــم اســت. تاثیــر خشــونت ب ــر روان انســان ب تاثیرخشــونت ب

انســان بــرایم مهــم اســت نــه نمایــش خــود خشــونت. 

بــه زندگــی در لحظــه انفجــار را داشــی. در هنــگام یــک  خــودت هــم تجر
کــه هــر انســانی را قبــل از هــر  یــزه طبیعــی زنــده مانــدن اســت  انفجــار، ایــن غر
گــر  تدبیــر دیگــر، فقــط فــرار می‌دهــد. در ‌آن لحظــه، یــا چیــزی نمی‌بینــم و یــا ا
گــذرا اســت. ولی صــدا بــس زنــده و  هــم می‌بینــم بــی مغشــوش، آنی و 

کــه می‌مانــد«.  گفتــه فــروغ » تنهــا صداســت  تــکان دهنــده!  بــه 

یع دیــدیم و یــا  کــه خیــی ســر یــری  بعــد از فــرار از وحشــتِ انفجــار، تصو
ــا صامــت و  ــرد ام ــا شــکل می‌گی ــدیم، آهســته آهســته در ذهــن و روان م ندی
ود نیــل در فصل  یرجینیــا در بانوی ر کامــا بــدون صــدا. مثــل آن صحنــه کــه و
کــولی موفــق می‌شــود از  کــه نســل‌کشی شــروع می‌شــود بــه کمــک امیــا  آخــر 
 در جنــگل و کنــار یــک جــوی آب، بــه یــاد 

ً
مکتــب کاتولیــک فــرار کنــد. بعــدا

کــه قــرار بــوده پســر  آن صحنه‌هــای وحشــتناک حملــه بــه مکتــب می‌افتــد 
یرجینیــا نمی‌گــذارد. بعــد یــاد آن  کنــد امــا و جــوان ســیاه پوســت بــه او تجــاوز 
صحنه‌هــای دیگــری می‌افتــد کــه در مســیر  فــرار از درون مکتــب دیــده اســت 
یرهــای  امــا اینجــا او و مــا، صحنه‌هــا را بــدون صــدا می‌بینــم. ایــن تصو
کــرده اســت.  کــه روان مــا در لحظــه خشــونت ثبــت  کنــده و صامــی اســت  پرا
ایــن بیــانِ »حــس خشــونت« تــا »نمایــش خشــونت« بــرایم مهــم بــود. همیشــه 
ــی  ــه خــود خشــونت عی در فیلم‌هــایم نتیجــه خشــونت را نشــان می‌دهــم ن
یــر  ودنیــل وقــی در پایــان کشــتار صــورت می‌گیــرد، شمــا تصو را. در بانــوی ر
کــه او بــا شــاخ‌های نمادیــن و  ورونیــکا را بعــد از انجــام حادثــه می‌بینیــد 
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گاو، روی صنــدلی الهــه توت‌سیهــا کشــته شــده و در آن نمــا فقــط  اســطوره‌ای 
یــزان شــده اســت. آنجــا  کــه از ســقف آو پا‌هــای مــرد سفیدپوســت را می‌بیــم 
فقــط نتیجــه و تاثیــر خشــونت را نشــان دادم. در عــن حــال وقــی در بانــوی 
ود نیل در فصل پایانی که قربانی نام دارد و کشــتار شــروع می‌شــود. یکی از  ر
کتر‌هــای اصــی فیلــم را  نشــان می‌دهــم کــه ماننــد یــک آهــو فــرار می‌کنــد.  کارا
بــانی شــود. شمــا آنجــا خشــونت عیــی و  مثــل آهــویی کــه قــرار اســت شــکار و قر
کــه آن  ید و حــس می‌کنیــد  مســتقیم را نمی‌بینیــد امــا یــک چیــزی را می‌شــنو

یــز از خشــونت اســت.  گر صــدای هــراس و 

ک، تاثیــر خشــونتِ جنــگ افغانســتان  کســتر  و خــا همــن طــور در فیلــم خا
را در روانِ نواســه پیرمــرد نشــان دادم چــون حــس درونی او بــرای مــن مهــم 
ــر اثــر انفجــار ناشــنوا شــده، او فکــر می‌کنــد  کــه ب بــود. کــودک تصــور نمی‌کنــد 
 بــرای محــو صــدای انســان اســت و آنهــایی کــه زنــده ماندنــد، 

ً
کــه جنــگ صرفــا

کــه در فیلــم و در داســتان،  بُعــد  همــه ناشــنوا شــده‌اند. یــک تصــور کودکانــه 
نمادیــن و شــاید فلســی و شــاعرانه بــه خــود می‌گیــرد. 
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گاهــی اســت.  آنجــا فقــط  ود نیــل  رســیدن بــه آ • پایــان فیلــم  بانــوی ر
کــه فــارغ از نفــرت  لی زنــده مانده‌انــد. دو شــخصیتی  کــو ویرجینیــا و امیــا 
و خشــونت بودنــد و فــارغ از رفــن بــه ســوی اســطوره‌های قومــی. ایــن دو 
کــه  لی دختــری  کــو کلیســا هــم نشــدند. امیــا  نفــر جــذب آموزه‌هــای دیــی 
یــه تکامــل یــا فَرگشــت و رابطــه  بــه اساســات و باورهــای علمــی مثــل نظر
کــه بــا نابرابــری و  یــل توجــه داشــت. و ویرجینیــا دختــری  گور انســان و 
ن  ز وحــی، بــه طبیعــت و پیــر کــرد و از نظــر ر نفــرت در مکتــب ایســتادگی 
وانــدا  ر کــه  می‌گویــد  لی  کــو امیــا  بــه  ویرجینیــا  داشــت.  علاقــه  بومــی 
زمینی پــر  از خــون شــده و او می‌خواهــد بــا خانــواده‌اش آنجــا  را تــرک  ســر
یل‌هــا  گور بــا  بــرای زندگــی  لی از علاقــه خــودش  کــو کنــد. و بعــد امیــا 

می‌گویــد. دیــد و نــگاه خــودت بــه ســکانس پایــانی فیلــم چیســت؟

یرجینیــا و امیــا کــولی درســکانس آخــر و هنــگام  یــک گــپ دیگــر هــم بــن و
کــه تفکــر بومــی خــود رواندایی‌هــا اســت.  گفتــه میشــه  بــالا رفــن آنهــا از تپــه 
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یــد: »خــدا در طــول روز دنیــا را چَکــر )پَرســه(  یرجینیــا بــه دوســتش می‌گو و
یــک و شــب شــد بــه روانــدا می‌آیــد. امــا ایــن بــار  می‌زنــد و وقــی کــه زمــن‌ تار

وقــی خــدا برگشــته، دروازه را بــه صورتــش زدنــد و خــاص«. 

ایــن ســخن، تفکــرِ رواندایی‌هــا قبــل ازمســیحی شــدن شــان بــوده چــون 
نــام »ایمانــا«.  بــه  داشــتند  شــوند، خــدایی  مســیحی  اینکــه  از  قبــل  آنهــا 
یرجینیــا در ســکانس پایــانی فیلــم از خــدا فاصلــه می‌گیــرد چــون با وحشــت  و

ــد: »خــدا دیگــر نیســت«. ی ــاده اســت، می‌گو ــاق افت ــه اتف ک و حــوادثی 

یل‌هــا،  یرجینیــا در صحنه‌آخــر و بحــث گور در مــورد پاســخ امیــا کــولی بــه و
یل‌هــا، چــون آنهــا بــا  یــد: »مــن مــی‌روم پیــش گور کــولی بــه او می‌گو امیــا 

ــر هســتند و همنــوع خــود را نمی‌کُشــند«.  هوش‌ت

در واقــع پایــان فیلــم یــک نــوع رهــایی و صعــود فکــری ایــن دو دختــر اســت 
یگــزاگ ماننــد تپــه و از میــان درختان.  و بــالا رفــن شــان ازمســیر ز
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